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نیمه دوم دی‌ما 





پدر بايك صاحب يك لباسشویی است 
و خودش این لباسشویی را ادره می‌کند. 
هرروز عده‌ای از مردم شمپر لباسپ‌ایشان را 
برای شستن واطو کردن به‌لباسشویی 
می‌آور ند. پدر بابكك لباسپا را تحویل‌می‌گیرد 
و به‌صاحب آنپا قبض رسید می‌دهد. قبض 
رسید نشان می‌دهد که چه لباسپایی از چه 
کسی تحویل لباسشویی شده است. صاحب 
لباسپا از روی قبض می‌فبمد که چه روزی 





باید بياید آنپا را تحویل بگیرد و چقدر مزد 
باید پیردازد. 

در این لباسشویی غیر از پدر بابك سه 
نکن کازگ هم کاو سس کفد: اقا ناسا 
را درماشین مخصوصی می‌شویند. آنپا را با 
تمکاه رام ترصن خقنات. واطر. مر کنفده 
لباسپای پاکیزه و اطو شده را در قسمتی از 
تا پدر بابك بتواند 
پیدا کند و به‌ صاحب 


کار گاه آو یزان می کنند 
آنپا را از روی شماره 
۲ 


۱۹۴ 


آنپا تحویل بد هد. 

پايك خیلی دوست دارد که در کار تحویل 
گرفتن لباسپا. نوشتن قبض رسید. شماره 
زدن و تحویل دادن آنپا» به‌پدرش کمكت کند. 
بب‌ای او همه اين کارها سر‌گرمی خوبی 
است. تابستان که مدرسه تعطیل است. بابت 
هرروز مثل يك کارگر» در لباسشویی کار 
می‌ کند. و قتی که به‌مدرسه می‌رود هر ینجشنبه 
بعداز ظیر بهپدرش در لباسشویی کمكت 


هی کندد. 

عصر پنجشنبه بود. لباسشویی از 
ه‌روز شلوغتر بود. پدر بابك در يك طرف 
و پابك در علرف دیگر مشفول تحویل‌گرفتسن 
و تحویل دادن لباسپا پودند. خانم پیری جلو 
با بات ایستاده بود. چند دست لاس آورده 
بود. بايك لباسپا را تحویل گکرفت. قبضص 
رسید را نوشت و به‌آن‌خانم داد. خانم پیر با 
مپر‌بانی از او تشک کرد و از لباسشویی 





بابك صاحب يك لباسشویی است 
و خودش این لباسشویی را ادره سی‌کند. 
هرروز عده‌ای از مردم شم لباسپایشان را 
برای شستن واطو کردن به‌لباسشویی 
وود پدر باباه لباسبا را تحویل‌می گیرد 


و به‌صاحب نما قبض رسید می‌دهد. قبض . 


رسید نشان می‌دهد که چه لباسپایی از چه 
کسی تحویل لا سشویسی شده و صاحب 
لیاتسا از روی قبض می‌فمممد که چه روزی 


۳, 






پاید بیاید انا را تحویل بکیرد و چقدر مزد 


باید پیی‌دازد. 





در این لباسشویی غیر از پدر بابك سه 


تس کارگن هم کار میی‌کنند. انا لباسبا 
را درماشین مخصوصی می‌شویند. آنپا را با 
دستگاهمپای مخصوص خشك واطو می‌کنند. 
لباسپای پاکیزه و اطو شده را در قسمتی از 
اه آویز ان نب کتتد تا پدر بابک بعوانه 


دنا را از روی شماره پیدا کند و به‌ صاحسب . 


۲ 





۱۹۴ 


آنپا تحویل بدهد. 

پابك خیلی دوست 9 در کار تحویل 
گرفتن لباسپا. نوشتن قبض رسید. شماره 
زدن و تحویل دادن آنمپا» به پدرش کمك کند. 
بای او همه این کارها سر‌گرمی خوبی 
است. تابستان که مدرسه تعطیل است. بابای 
هرروز مثل يت کارگر» در لباسشویی کار 
می کند . و قتی که به‌مدر سه می‌رود هر پنجشنبه 
پعداز ظیر به‌پدرش در لباسشویی کمكت 


میک 

عصر پنجشنبه بود. لب‌اسشویی از 
هس‌روز شلوغتر بود. پدر بابت در يت طرف 
و پابك در طرف دیکر مشغول تحویل‌گرفتن 
و تحویل دادن لباسپا بودند. خانم پیری جلو 
بایت ایستاده بود. چند دست لناس ازدوه 
بود. بابت لباسپا را تحویل گرفت. قبض 
رسید را نوشت و به‌آن‌خانم داد. خانم پیر با 
ممپر‌پانی از او تشک کرد و از لباسشویی 


۳ 


گت ای 


بیرون رفت. وقتی‌که بابكت خواست به‌لباسما 
شماره بزند. مثل همیشه جیبمپای لباسپا را 
گشت. ناگبان توی جیپ یکی از کتپا دستش 
به‌چیزی خورد. آن را بیسرون آورد. ساعت 
بسیار قشنکی بود. مثل الماس می‌در خشید. 
بابك بارها چنین ساعتی را پشت شیشه مغازه 


ساعت فروشی نزديك لباسشویی پدرش دیده 


بو ۵ . همیشه آر زو کرده بو ن. 4 چنسن ساعتی 
داشته باشد. 





هیچ کس به‌بابك نگاه نمی‌کرد. بابكت 
ساعت را توی جیبش گذاشت. باز هم مشفول 
کار شد. ولی فکرش دیکر به‌کارش نبود. 
گاهی دستش را روی جیبش می گذ اشت تا 
مطمئن شود که هنوز ساعت توی جیبش است. 
ناگپان صدایی شنید و به‌خودش آمد. پدرش 
از او پرسید: «پايك‌جان» در فکر چه هستی؟» 
اما بابك نتوانست چجواب پدر را بدهد. فقط 


باخودش گفت: «ا گس مي توانستم این ساعت 


۱۹۵ 


ر! به‌دستم بیندم» چقدر خوشبخت می‌شدم! 
اگی می‌توانستم 
می‌توانستم يك دو چرخه بخرم!» 

پدر مشغول کار بود و دیگی به‌بابكت 
توجبپی نداشت. اما بابكت نمی‌توانست کار 


آن را بش‌وشم» باپول آن 


نکن حاکن بهکان شود ان ساعتد او و۱ 
به‌دنیای دیگری برده بود. ناکپان باز همم 
صدایی شنید که می‌گفت: «اين ساعت مال 
تو نیست. خودت خوب می‌دانی که این ساعت 
توی جیب کتی بود که آن خانم پیر آورد.» 


بابك به‌این طرف و آن طرف نگاه کرد. 
هر‌کس مشفول کار خودش بود. کسی این 
حرفپا را به‌بايك نزده بود. اینپا فریادهای 
وجدان خودش بود. بابك خیلی ناراحت بود. 
نمی‌دانست چه بکند. ولی عاقبت تصمیمش 
را گرفت. باخودش گفت: «بله» می‌دانم. این 
ساعت مال من نیست. مال آن خانم پیر است. 
اگر آن را به‌صاحبش ندهم يك دزد هستم.. 
نه. من ساعت نمی‌خواهم... نه» من دو چرخه 
نمی خو اهم . . .» 

پايكك ساعت را از جیبش بیرون آورد. 
پیش پدر رفت و گفت: «یدرجان. نگاه کن! 
ببین! این را توی جیب یکی از کتپا پی‌دا 
کر دم .» 

بن ساعته وا خرفت. تگاهی بهان: گرد 
و گفت: «ساعت طلا! خدا می‌داند چقدر 
می‌ارزد. می‌دانی مال کیست؟» 

پابك گفت: «بله. خودم لباسپبایش را 
تحویل گرفتم. خوب یادم هست. نشانی 
خان»اش را روی قبض رسید لب‌اسپ‌ایش 
نوشتهام.» 

پدر گفت: «خوب,» حالا می‌خواهی بااین 


۲ 


سبح 





بیر‌ون رفت. وقتی‌که بابك خواست به‌لیاسپا 
شماره بزند» مثل هميشه جیبمپای لباسپا را 
کفت خاگنران نوی جیب یکی از کتبا دستش 
به‌چیزی خورد. |آن را بسرون آورد. ساعت 
بسیار قشنگی بود. مثل الماس می‌در خشید. 
بايك بارها چنین ساعتی را پشت شيشة مفازه 
ساعت فروشی نزديك لباسشویی پدرش دیده 
بود. هميشه آرزو کرده بود که چنین ساعتی 
واشته :باشد: 


باب له 


هیچ کس به‌بابك نگاه نمی کد. 
ساعت را توی جیبش گذاشت. باز هم مشغول 
کار شد. ولی فکرش دیگر به‌کارش نبود. 


گاهی دستش را روی جییش می گذ اشت ی 


تین سوک که هلو ز ساعت توی چییش است. 
ناگپان صدایی شنید و به‌خودش آمد. پدرش 


از او پر‌سید: «بايك‌جان» در فک چه هستی 


ِ( 
اما با يت نتوانست جواب پدر را بد هد . فقط 


تاو وشن کت تا مر ق ی تج ان ستاعت 


۱۹۵ 


را به‌دستم پبندم» چقدر خوشبخت می‌شدم! 
اگ می‌توانستم 
می‌توانستم يك دوچرخه بخرم!» 

پدر مشفول کار بود و دیگر به‌بایات 
توجمپی نداشت. اما بابك نمی‌تسوانست کار 


آن را بفر‌وشم» باپول آن 


پکلدتب جو اس به‌کان نود ی ات ۳ 
به‌دنیای دیگری برده بود. ناگپان باز همم 
صدآیی شنید که می گفت : «اين متاغت فتاه 


تس 


تو نیست. خودت خوب می‌دانی که این ساعت 


توی جیب کتی بود که آن خانم پیس آورد.» 

بابك به‌این طرف و آن طرف نگاه کرد. 
هر کس مشفول کار خودش بود. کسی این 
حرفمپا را به‌بابك نزده بود. اینبا فریادهای 
وجدان خودش بود. بابت خیلی ناراحت بود. 
نمی‌دانست چه بکند. ولی عاقبت تصمیمش 
وا گرفت. باخودش کنت: دبله مدا 2۱ 
صاعت تال من مسست: مالع ان خانم پیر است. 
اکی- ایبتر۱ به صیاعستن ندهم يت دزد هستم... 
بهء مین ساعت نمی‌خواهم... نه» من دو چرخه 
نمی خو آهم ...» 

پابك ساعت را از جیبش بیرون آورد. 
پیش پدر رفت و گفت: «یدرجان» نگاه کن! 
ببین! این را توی جیب یکی از کتب] پیدا 
کردم .» 

پدر ساعت را گرفت. نگاهی به‌آن. کرد 
و تا ی ع مللا ۲ خدا می‌داند چقدر 
می‌ارزد. می‌دانی مال کیست؟» 

بايك گفت: «بله. خودم لباسپایش را 
تحویل گرفتم. خوب یادم هست. نشانی 
خان»اش را روی قبض رسید لباسپایش 
تو هت 


بد ر ی «(خوب » حالا می‌خو هی با اس 








ساعت چه کار بکنی؟» 

پابك گفت: «اگر اجازه بدهید. همین 
حالا می‌روم و آن را به‌صاحبش می‌رسانم. 
مد هم به‌خانه می‌روم. تشپا کاری که می‌کنم 
این است که زیاد به‌آن نگاه نمی‌کنم. آدم 
وقتی که به‌چیزی که مال خودش نیست زیاد 
نگاه می‌کند دلش می‌خواهد که آن چین مال 
خودش باشد.» 

پدر لیخندی زد و چیزی نگفت. ولی 
معلوم بود که به پسرش افتخار می‌کند و 
دلش می‌خواهد زودتر‌ساعت به‌دست صاحبش 
من سل 

بابك از روی نشانی قبض رسید راه 
افتاد و رفت به‌خانة آن خانم پیر رسید. زنگت 
در را به‌صدا درآورد. تا چشم‌خانم پیر به 
پايك افتاد گفت: «پسرم» بکو پبینم» ساعت 
طلای شوهرم را آورده‌ای؟ همه خانه را 
گشته‌ام. دیکر خیلی پیر شده‌ام. گاهی یادم 
می‌رود که چیز‌ها را کجا می‌گذارم.» 

بايك ساعت را به‌او داد. خانم پیر از 
خوشحالی فریادی کشید. هرچه از بابك 
خواست بایستد تا يك اسکناس بیست تومانی 
پیاورد و به‌او بدهد» بابك قبول نکرد. بابت 
خیلی تشکر کرد و به‌طرف خانه به‌راه افتاد. 

شب که پدر به‌خانه بر‌گشت یك بستةٌ 
قشنگت و بزرگت دردستش بود. آن‌را به‌بابك 
داد و گفت: « این بسته را همان خانم که 
ساعتش را به‌او پس داده بودی بای تو 
آورد.» 

بايك بسته را باز کرد. يك توپ فوتبال 
توی آن بود و يك کاغذ. روی کاغذ فقط 


نوشته شده بود: «برآای پا يت در ستکار .» 


۹۶ ۳ 




















روز ۱٩‏ دی ماه امسال» برابر با ۱۱ 
ذبقعده» روز تولد حضرت امام رضا علیه- 
السلام امام هشتم ما شیعیان است. 

حضرت امام رضا (ع). فرزند امام 
موسی کاظم (ع). امام هفتم شیعیان است. 
آن حضرت در حدود هزار و دویست سال 
پیش درشپر هد‌یثه ازمادری ایرانی به دنیا 
| آمد. 

درزمان حضرت ممام رضا رع مأمون 
پسر هارون‌الرشید به‌خلافت رسید. مآمون 
#ٍ حضرت امام رضارع) را ازمدینه به‌خراسان 
خواند و او را ولیعبد خود کرد. 

مردم ابران به حضرت رضا (ع)علاقة 
بسیار داشتند. می‌گویند مأمون ازاین علاقة 
۰" . بسیار مردم به حضرت رضا (ع) ترسید و 
آن حضرت را مسموم کرد.. حضرت رضا 
« , (ع)درپنجاه وپنج سالگی درشبیر طوس در 

" گذشت. قبر آن حضرت در هشسید زبارتگاه 
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ساعت چه کار بجنی؟» 


توا اه ند فد همین 


می‌روم. تنبا کاری که بی‌کنم 
این است که زیاد به‌آن نگاه نمی‌کنم. آدم 
وقتی که به‌چیزی که مال خودش نیست زیاد 
تگاه می‌کند دلش می‌خواهد که آن چیز مال 
خودشن باشد.» 

پدر لیخندی زد و چیزی نگفت. ولی 
معلوم بود که به پسرش افتخار می‌کند و 
دلش می‌خواهد زودتر‌ساعت به‌دست صاحبش 
5 

بابك از روی نشانی قبض رسید راه 
افتاد و رفت به‌خانة آن خانم پیر رسید. زنگت 
در را به‌صدا درآورد. تا چشم‌خانم پیر به 
پايك افتاه گفت: «پسرم» بکو ببینم» ساعت 
طلای شوهرم را آورده‌ای؟ همءة خانه را 
گشته‌ام. دیکر خیلی پیر شده‌ام. گاهی یادم 
می‌رود که چیز‌ها را کجا می‌گذارم.» 

پايك ساعت را به‌او داد. خانم پیر از 


خوشحالی ف‌یادیق کشید. هچب از: بابت 


خواست بایستد تا يك اسکناس بیست تومانی 
بیاورد و به‌او بدهد. بابك قبول نکرد. بابك 
کی گر کرد و به‌طظرف خانه به‌راه.افعاد. 

شب که پدر به‌خانه بر گشت یك بستةٌ 
قشنکت و بزر گت دردستش بود. آن‌را به‌بابك 
داد و گفت: « این بسته را همان خانم که 
ساعتش را به‌او پس داده بودی بس‌ای تو 
آورد.» 

پاپ .پسنته را بان کرد. يك توپ فوتبال 
توی آن بود و یی کعاغذ. روی کاغد فقط 
نوشته شده بود: ی پايكت .درستکار .» 


۳ 


روز ۱٩‏ دی ماه امسال» برابر با ۱۱ 

ذ بقعده» روز تو لد حضرت امام رضا علبه- 
السلام امام هشتم ما شیعیان است. 

حضرت امام رضا (ع)۰ فرزند امام 
موسی کاظم (ع). امام هفتم شیعیان است. 
آن حضرت در حدود هزار و دوست سال 
پیش درشمر مد بئه ازمادری ابرانی به دئبا 
آمكت. 

درزمان حضرت امام رضا (ع) مأمون 
بسر هارون‌الرشیه به‌خلافت رسید. مأمون 
وٍ حضرت امام رضارع) را ازمدینه به‌خراسان 
, خواند و او را ولیعبد خود کرد. 
مردم ابران به حضرت رضا (ع)علاقة 
۱ سیار داشتند. می‌گوبند مأمون ازاین علاقة 
به حضرت رضا (ع) ترسید و 
آن حضرت را مسبوم کرد.. حضرت رضا 
(ع) در پنجاه وپنج سالگی درشیر طوس در 
گذشت. قبر آن حضرت در سید ز بار تگاه 
شیعیان حمپان است. 


سار و هم : 
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سلام» ای معلم بزرگوار 
که رهنمای زندگانی منی» 
رفیق دورة عزیز کودکی 
چراغ دورف جوانی منی 





مل 
_ 
یف 


تو باکلام گرم و مپربان خود 
به‌من شجاعت و امید می‌دهی 
مرا هراسی از غم سیاه نیست 
تو مزده‌های شادی سیید می‌دهی 


سلام» ای‌که در اتاق تنگت درس 
دل مرا جو آسمان گشوده‌ای 
به‌پر تو سواد ديدة مرا 

به رازهای این جمبان گشوده‌ای 


خدا و مادر و تو ویدر» همه 

چپار یار زندگانی منید 

به راستی که هرچه دارم از شماست 
شما امید جاودانی منید. 





از: محمود کیانوش 


۵ ۱۹۷ 


بو 
به 
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چمبار 


را 
خدا و مادر و تو ویدر» 


پا 
من 


یا 


بر نو سو 
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و 
های ا 
نی 
به راستی که هرچه دارم از شما 
شما امید جاودانی 


کلام گرم و مر 
عت فك 

اد دیدة 

ین < 

ر زندگا 


شجا 
مرا هرا 
سلاح» ای‌که در انا 


امد 
ق‌ 

مر 
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یا 
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دوست ناشناس منء 
نمی‌دانم آنچه را 
می‌خواهم پرایت بنویسم 
چطور شرو ع‌کنم. نمی‌دانم 
آنچه می‌نویسم يك افسانه. 
يك خیال» يك رویاء. يايك 
حقیقت است. و لی‌می‌خواهم 
همه چیز را. همان‌طور که 
شروع شد و پایان یافت. 
پبرای کسی شرح بدهم. 
شاید این نوشته به‌خود من 
كمك کند تامعنی هم آنچه 





را اتفاق‌افتاد پپتر بفم‌مم. 
من این نامه را می‌نویسم. 
آن را توی یسك بطسری 
می‌گذارم. در بطری را 
می بندم . پبطری رابه 
رودخانه می‌اندازم. به این 
امید که آپ رود آن را به 
دریا پبرد و تو آن‌را ازدریا 
بکیری و نامه را بخوانی. 

من پسری سیاهپوست 
هستم . در کنار رودخانه و 
جنگلی بزرکت زندگی 
می‌کنم. قبیلة ما قبيلة 
کوچکی است. کسی که در 
قبیله ما بزر گت شده باشد 
راهمپای جنگلی اطراف قبیله 
را قدم به‌قدم می‌شناسد. 
من مادرم را در کوچکی از 
دست داده‌ام. با برادر 
بزرکت و پدرم زندگی 
می‌کنم. خواندن و نوشتن 
را از معملم پیر قبیله 
آموخته‌ام. مردان قبيلةٌ ما 
در هرماه یکی دو روز. به 
شبپری که خیلی از ما دور 
نیست می‌روند. هم‌چچه را 
در قبيله تیه شده است 
می‌فر و شند و هرچه را مردم 
قبیلة ما احتیاج دارند 
می خر ند . 

درست یسك سال از آن 


روز می‌گذرد. این اتفاق 
۱۹۸ 


در یکی از »روزهایی افتاد 
که مردان‌قبیله برای معامله 
به شپس رفته بودند. آن‌روز 
بر‌ادرم برای شکار به‌جنگل 
رفته بود. مدتی از ظسس 
می‌گذ‌شت. من زیر درختی» 
جلو کلب خودمان» خوابیده 
پودم و به صدای پر ندگان 
گوش می‌دادم. ناگپان‌فریاه 
مادر سیمبا را شنیدم. 

کلب سیمبا و مادرش به 
کلبهٌ ما نزديك است. سیما 
پسری هشتساله و مر بان 
و باهوش است. ولی کر و 
لال به دنا آمده است. 
سیمبا می‌تواند مثل بچه‌های 
دیگر شکار و ماهیکیری 
کند. 

فاد نیما .اه ۱۶ ضوا 
می‌زد. تعجب کردم. هر گز 
نشنیده بودم که کسی سیم 
را صدا بزند. آخر سیمیا 
که نمی‌شنود. بلند شدم و 
به طرف کلبهٌ سیمبا رفتم. 
مادر سیمبا جلو کلبهایستاده 
بود و فریاد می‌زد. فمممیدم 
که سیمبا کم شلد استا: 
سیمبا صبح زود بیسرون 
رفته‌بود. مادرش نمی‌ذدانست 
که به‌کجا رفته‌است. منت 
بود که مثل هميشه سیمبا 
ظبس به کلبه بر‌گردد. و لی 








دوست ناشناس من 
تفت‌دانتم ‏ آنچه را 
می‌خواهم پرایت بنویسم 
چطور شرو ع‌کنم. نمی‌دانم 
ای توسسم. بای" اف به؛ 
يت خیال». يكت رویا. يايكت 
حقیقت است. ولی‌می‌خواهم 
همه چیز را. همان‌طور که 
شروع شد و پایان یافت. 
بای کی شرح پسد‌هم. 
شاید این نوشته به‌خود من 
کمك کند تامعنی همه آنچه 





را اتفاق‌افتاد بپتر بفممم. 
من این نامه را می‌نویسم. 
آن را توی یسك بطری 
می گس ارم. در بطتری را 
می‌بندم. بطری را به 
رودخانه می‌اندازم. به این 
امید که آب رود آن را بسه 
دریا بیرد و تو آن‌را ازدریا 
بگیری و نامه را بخوانی. 

من پسری سیاهیوست 
هستم. در کنار رودخانه و 
حنخلعیس رز کت و کحی 
کوچکی است. کسی که در 
قبیله ما بزرکث شده پاشد 
راهمپای جنگلیاطر اف قبیله 
را قدم به‌قدم می‌شناسد. 
مادرم را در کو چکی از 
دست داده‌ام. با ب‌ادر 
بزرکث و پدرم زندگسی 
می‌کنم. خواندن و نوشتن 
را از بملم پی قبیلبه 
آموخته‌ام. مردان قبیلة ما؛ 
در هرماه یکی دو روز به 
و که خیلی از ما دور 
نیست می‌روند. هم‌چه را 
قرت قشله تیه 4۵۵ است 
می‌فر و شند و هر‌چه را مردم 
قیله مسا احتیاج دادنتد 
نف 

دم تفا تال ی ان 


۱۹۸ 


در یکی از »روزهایی افتاد 
که مردان‌قبیله برای معامله 
به شسپر دفعه کیت 19 
پرادرم برای شکار به‌جنگل 
رفته بود. مد‌تی از ظرسس 
می گذشت. من زیر درختی» 
جلو کلبهةٌ خودمان. خوابیده 
بودم و به صدای پر ند گان 
کت می‌دادم. ناگمپان‌فر یاه 
مادر سیمبا را شنیدم . 
کلبةً سیمبا و مادرش به 
کته ما زدیا اه 
پسری هشتساله و مس‌بان 
و باهوش است. ولی کر و 
لا تیه سا آمیه اه 
سیمبا می‌تواند مثل بچه‌های 
۳ ۳ و ماهیگیری 
کته 
۱ مادر سنما او داد 
می‌زه. تعجب کرد ور 
نشنیده بودم که‌کسی سیمبا 
را صدا بزند. آخن سیما 
که تمی‌هنود ند ۳ ۶ 
به طرف کلبةٌ سیمبا رفتم. 
مادر سیمبا جلو کلبهایستاده 
بود و فریاد می‌زد. فممیدم 
که تست گم شده است. 
سیمبا صبح زود بیون 
رفته بود. مادرش نمی‌دانست 
که به‌کها رفحه‌است: مت 
بود که مثل هميشه سیمبا 
ظنیر به:-کلیه بر کرد وی 


مه ظ 


ما 





مدتی از ظبس می‌گذشت و 
هنوز سیمبا بر نگشته بود. 


من و چندتا از پسر‌های 
قبیله به دنبال سیمبا به 
جنگل رفتیم. در همان لحظه 
صدای طبل قبیله هم بلند 
شد. همه می‌دانستيم که‌این 
صدای طبل خبر گم شدن 
تما وا مدع کر ۴ 
سیمبا را پیدا میک د» با 


شنیدن این صدا می‌فمپمید 


که باید او را به‌کجا 


بر گر‌داند. 

تمام بعداز ظبر را در 
جنگل گشتیم. خبری از 
سیمبا نبود. دیگس غروب 


شده بود که به قبیله 


طیل به گوش می‌رسید. 
مادر سیم نار ا.حت جلو 
کلیه‌اش تسه بود. آتشن 
کلبة ما روشن بود. به‌ کلبه 
رفتم . پر ادرم تاش تن 
پشسته سود. همه چین را 
نکردهایم. صدای طیل همه 

آهسته کنارش نشستم. 
مسا هردو سیمیا را دوست 
می‌داشتيم. مردو ساکت 
بودیم. عاقبت‌برادرم سرش 


را بلندکرد وگفت: «سیمیا 
در جنگل نیست. حتماً به 
رودخانه رفته است.» لازم 
نبود که حبر‌فی بزنم. 
می‌دانست که ح‌فش را 
قبول‌دارم. پاز او سکوت‌را 
شکست و گفشت: «اگس 
قایقش به گل نشسته پاشد 
یابه سنگی گیر کرده باشد. 
هنوز برایش امید نجاتی 
هست.». هد بلند شد و 
گفت: «آتش را خاموش 
کن. سا به رودخانه 
می ر 2 یم ۰» 

شب چپاردهم ماه بود. 
ماه همه جا را روشن کرده 
بود. من در قایق نشسته 
پودم و پر آدرم پارو می‌زد. 
صدای طبل به گکوش 
می‌ر سید . ما در رودخانفه 
پیش می‌رفتیم. 

هرچه دورتر می‌رفتیم 
صدای طیلل آهسته‌نر 
دیس 
صدای طبل را نمی شتید یم . 


شب آرام پو ۵ . صد‌ای چبره 


یر کپا» 
صداهای‌دیکی نمی توانستند 
آر امش شب‌را پشکنند. باز 
هم ما در رودخانه پیش 
رفتیم. 


من و .برادرم به نوبت 
۱۹۹ 


صدای باد و 





پارو می‌زديم. از قایق 
سیمبا خبری نبود. مدتبا 
پود که شب از نیمه گذشته 
بود. نسیم خنکی می‌وزید 
و موده نزديكت شدن صبح 
رامی‌داد. دزاین‌و قت‌صدای 
آواز بسیار دلیذیری به 
گوشم خورد. صدایی آرام 
و دلنشین» مثل صدای 
هزاران پرندة خوش آواژ. 
از برادرم پسر‌سیدم: 


«می شنوی؟» آهسته سرش 





مدتی ار کت 
هنوز سیمبا بر نگشته بود. 
من و چندتا از پسس‌های 
قبیله به دنبال سیمبا به 
جنگل رفتیم. در همان لحظه 
صدای طبل قبیله هم بلند 
شد. همه می‌دانستيم که‌این 
صدای طبل خبر گم شدن 
سیمبا را می‌دهد. کسی که 
سیمیا را پید! می‌کرد» بسا 
شنیدن این صدا می‌فمبمید 
4 بای او را ببه‌کجا 
تک دایت: 


تمام بعداز ظ را در 


جنکل گشتیم. خبری از 
سیمبا نبود. دیگس غروب 
شده پبوه که بسه قبیله 
ب‌کشتيم. هنوز صدای 


می‌دانست. حتی می‌دانست 
وه مسا ۳ سیم را پید | 
نکر ده ایم . صدای طبل همه 
تا هس دو سیمبا را دو ست 
می‌داشتيم. هصردو ساکت 
بودیم. عاقبت برادرم سر‌ش 


در جنگل نیست. حتماً به 
رودخانه رفته است.» لازم 
نبود که ح‌فی ‏ بز نم. 
م‌واستی که حتف 
قبول‌دارم. باز او سکوت‌را 
کت و کت هی 
قایقش به کل صسعه یاعد 
یابه سنگی گیر کرده باشد. 
هنوز برایش امید نجاتی 
هست.» بهد پلند شد و 


مب 

شب چپاردهم ماه بود. 
ماه همه چا را روشن کرده 
فه: فتر - ادن فا مق > تشه 
بودم و برادرم پارو می‌زد. 
می‌ر سید. مأ در رودخانه 

هرچه دورتر می‌رفتیم 
و 
صدای طبل را نمی‌شنیدیم. 


شنبده می‌شد . 


صدا های‌دیگر نمی توانستند 
آر امش شب‌را بشکنند. باز 


صدای باد و 


هم ت دن رودخانه پیش 
رفتیم . 


من و .برادرم به نوبت 
۱۹۹ 


رامی‌داد. در این‌و قت صد ای 
آواز پسیار دلیذیری بسه 
گوشم خورد. صدایی آرام 
و دلنشینء مل صت 3 
هزاران پرندة خوش آواز. 
از برادرم پس‌سیدم: 


«می شنو ی؟» آهسته سر ش 





را تکان داد و گفت: «بله. 


و این دلیذیر‌ترین آوازی 


است که‌تااس‌وز شنیده‌ام.» 
هیچ کدام نمی‌دانستيم که 
این چه صدایی است. به 
طرف صدا قایق راندیم. از 
دور روشننایی خیره کننده‌ای 
به چشمبپای ما خورد. به 
طرف روشنایی رفتیم. 
دروازه طلایی بزرگی که 
ممه آن از گنیتساه 
رنگار نکت پوشیده شده بود. 
مارا به جزیره‌ای راهنمایی 
می‌کرد. صدای آواز ازاین 
جزینه بلند می‌شد. قایق 
را به درختی بستیم و پیاده 
شد یم . 1 دروازه گذشتیم. 

هرگز کسی در عمش 
منظره‌ای به این زیبایی 
ندیده است. جزیره پوشیده 
از کل بود. ولی نه گلمای 
معمولی. هر‌گل پسس یادخ 
جوانی بود که بازیبایی 
بسیار چشمپایش زا باز 
نی گرد و از خضواب پیدار 
می شد . از دامن هر‌گل. از 
درون هرقطرهٌ شبنم» فرشتة 
کوچعی به پرواز می‌آمد و 
بالا میرفت. همه این 
فرشته‌ها پرواز می‌کردند 
تا در پای ملکة جزیره به 


زمین بنشینند. هزاران زن 


جوان و زیبا از میان 


ستونپایی از زمسرد 


سین کیت شین و آواز 
انیا دقن 
آوازشان می‌گفتند: «تو 
هميشه به زیب‌اییپا نکاه 
می‌کنی و آنببارا نمی بیتی. 
تو هميشه به آوازهای 


دی کون می‌د هی وآنما 


را نمسی‌شنوی. فقط در 


بعضی از لحظه‌هاست .که 


درست می‌بیشی و درست 
می‌شنوی .و لی آ نچه رادیده‌ای 
و شنیده‌ای فقر‌اسوش 
می‌کنی. این راز زندکی 
است .» 


۶ " مه ۵ 
ملکه چسرسه بسن نحدی 
۰ 0 ۲ 


زرین نشسته بود. زیباترین 
و مر ‌بانترین صورت دنیا 
را داشت. نوری که از 
صورت و تاج و لباس او 
می‌تابید جپان را گرم و 
روشن گرده بود, 

درمیان همه‌این زیباییما 


سیمبا در پای چند بوته گل 


به خواب رفته بود. برادرم 


آق وا بیدان کسر8: معا 
را درقایق خودمان گذاشتیم 
و قایق او را به قبایق 
خودمان بستیم و به طرف 

در طول راه من و پر ادرم 
نزدیم. ولی من يك لحظه 















ال 2 تقار 


۳-04 


هن ی ی 


هت ۱۵ ۹۹ ِِ/ 
و 


0 1 
رس لیا 
ف‌ . ,۳ #4 


3 4 


2 / 1 ۳ زور 1 1 
ان سکن نع" * 


فد 


و اوآ ریا 
۱ 


۷۳ 
4 


ی 
۳ 9 ۲ ۲ 


۳ د و ار ۳ ود ۲ اا ط تا انح 4 
11 ۱/۱ پک ات ۰ ۱۳ 1 ار ۱۷ 


را تکان داد و گفت: «بله. 


و این دلیذیر‌ترین آوازی 


است که‌تاامر‌وز شنیده‌ام.» 
هيچ‌کدام نمی‌دانستيم که 
این چه صدایی است. به 
طرف صدا قایق راندیم. از 
دور روشینایی خیره کننده‌ای 
به چشمای ما خورد. به 
رف روشنایی رفتیم. 
دروازه طلایی بزرگی که 
تست آن از کتشت اق 
ر نگار نکت پوشیده شده بود. 
مارا به جزیره‌ای راهنمایی 
می‌کرد. صدای آواز ازاین 
جزینه بلند می‌شد. قایق 
را به درختی بستیم و پیاده 
شدیم. لز دروازه گذشتيم. 

هر گز کسی در عمرش 
منظره‌ای به این زیبایی 
ندیده است. جزیره پوشیده 
از کل بود. ولی نه گلمای 
معمولی. هرگل پسر یادخ 
جوانی بود که بازیبایی 
بسیار چشم‌ایش را باز 
از تواب ابیشار 
می‌شد . او یشان هار 
درون هر قطره شبنم» فی‌شتة 
کوچکی به پرواز می‌آمد و 
الا مسی‌رفت: همه این 
فی‌شته‌ها پرواز می کردند 
تا در پای ملکة جزیره به 


زمین بنشینند. هزاران زن 


جوان و زیبسا از مان 


مس کت دنه و آواز 
مس ختو آند‌ندد. ‏ <آشهاه « در 
آوازشان متی کفتیه: «(تو 
می‌کنی و آنمپارا نمی بینی. 
تو همیشه به آوازهای 


دلنشین گوش می‌دهی وآنما 


ی 
. 


را نصی‌شنوی. فشنط. . دز 


بعضی از لحظه‌هاست که 
درست می‌بینضی و درست 
می‌شنوی.و لی آنچه ر ادیده‌ای 
و شنیده‌ای ف‌امسوش 
می‌کنی. این راز زندگکی 
است . » 


ملکةٌ جز‌یره بی‌تخحتی 
۳:۰ 


زرین نشسته بود. زیباترین 
و منپرپائترین صورت ۱۵ 
ات وا 
صورت و تاج و لباس او 
می‌تابید جپان را گرم و 
روشن کرده بود, 
درمیان»همه‌این رس 


یباییما 


سیمبا در پای چند بوته گل 


به خواب رفته بود. برادرم 


را درقایق خودمان گذ اشتیم 
و قایق او را به قایق 


خودمان بستیم و به طرف 

ع ماو ان راه من و بر ادرم 
حتی يكك کلمه باهم حسرف 
نزدیم. ولی من يكت لحظه 





وا 





و 


جزیره‌ای که سیمبا را در 
آنجا پیدا کرده بودیم پیر‌ون 
یل ۶ : 

مدتی از ظبر گکذشته 
پود که به قبیله رسیدیم. 
هنوز صدای طبل به گوش 
می‌رسید. سیمبا را در جلو 
کلیبة خودشان پیاده ک‌دیم. 


ن 





هنوز جلو کلبه نشسته بود 
دوید. ما هم به طرف کلبةٌ 
خودمان رفتیم. 

وقتی که‌به‌کلبه رسیدیم 
صدای طبل قطع شده بود. 


سللام ک‌دیم. پسس سید : 


سیمبا به طرف مادرش که 


«سیمیارا کچا پیدا گر‌دید؟». 


گفتم : «در جزیره.» پدرم 
پاتعجب پرسید: «جزیره؟ 
کدام جسر بر قز. این 
نزدیکیمپا جزیره‌ای وجود 
ندارد.» پبرادرم ارام و 
مدب حرف پدرم را رید 
و گفت: «قایقش در میان 
دو سنگت گیر کرده بود و 


سس 


سیمیا درون قایق در میان 


رود به‌خواب رفته بود.» 
یك سال از آن روز 

کلشته است. من هیچ وقت 

جر نت نکرده‌ام که درباره 

آن جزیره بابرادرم حرف 

پز نم . نمی‌دانم چر ا. و لی 

هیچ وقت هم نتوانسته‌ام 

۱۳۰۱ 


آن جزیره را فراموش کنم. 
روز و شب در این فکرم که 
آیا من خواب دیده‌ام؟ آینا 
اصلاً جزیره‌ای وجود 
ندارد؟ اگر وجود دارد» 
چرا برادرم به پدرم نگفت 
که جزیرهرا دیده است؟ آیا 
ممکن است که جبزپره‌ای 
وجود داشته پاشد و برادرم 
آن زا فر‌اموش گرده باشد؟ 
هنوز صدای آواز خوانان 
جزیره را می‌شنوم که 
می‌گفتند: «تو آنچه . را 
دیده‌ای وشنیده‌ای فر‌آموش 
می‌کنی و این راز زندگی 
است.» اک این‌طور است. 
پس چرا من آن اتفقاق را 
فر‌اموش نمی‌کنم؟ 
1 1 

ملوان پیر دریا. که این 
نامه را در يك بطری و 
بطری را در آبپای درا 
پیدا کرده بود» برای بار 
دوم نامه را خواند و زیر 
ی 
کوچك من. تو خواب 
دیده‌ای» حوابی خوش در 
صبحدمی زیبا. ولی مطمتن 
باش که تو هم روزی آنجه 
را درخواب‌دیده‌ای فر موش 
می‌کنی. فسراموشی داز 
زندگی است.» 


٩ 


9 پیدا بیر‌ون 
4 مدتی ای کشت 
هنوز صدای طبل به گوش 
می‌رسید. سیمبا را در جلو 

- کلب خودشان پیاده کردیم 


محر موی نوی 


3 ِ" کلب یس چود 


ِ- ما هم به طرف کلبة 


وقتی که‌به‌کلبه رسیدیم 
ه ۱ طبل قطع ۰ ۳ یود . 


ٍ پدرم از شپس بر گشته بود. 


3 کفت ح «در جز ی ۰۵ » پدرم 


پاتعجب پرسید: «جزیره؟ 
کدام جزیره؟ در اپسن 
نزدیکیما جزیره‌ای وجود 
ندارد.» بی‌ادرم آر ام و 
مودب حرف پدرم را پرید 
و و «قایقش در میان 
دو سنگت گیر کرده بود و 


سیمبا درون قایق در میان 
رود به‌خواب رفته بود.» 
كت سال از آن روز 
گذشته است. من هیچ وقت 
جر نت نکر ده ام که در باره 
آن جزیره بایرادرم حسرف 


ید ۹ ی 


ط مق 


روز و شب در این فکرم کا 


آیا من خواب دیده‌ام؟ آیا. 
اصلاً جزیره‌ای وجود 

مود ای مود دارد. ‏ 2 
چرا برادرم به پدرم نگفت ‏ 
که جزیرهرا دیده است؟ آیا 
مسکن است که ج 0 

وجود داشته باشد و برادرم. 
آن را فراموش کرده باشد؟ 
هنوز صدای آواز خوانان 

جزیره را سی‌شنوم که 
سی‌گفتند: «تو آنچه را 
دیده‌ای وشنیدهای فر اموش . 
می‌کنی و این راز زندگی 


است.» ار این‌طود ات 


پس چرا من آن اتفاق را . 


دیده‌ای» خوابی خوش در 
پاش که تو هم روزی آنچه . 
را درخواب‌دیده‌ای فراموش 
میکنی: یمین داز 











سال دیگر برایر با دوهزار 
و یا نصدمین سا تأسیس‌شاهنشاهی 
ابرات است. قرار است ذرمپرماه 
ایسن ستالی ند سراسر کشنوز 
جشنهای باشکوهی بربا شود. از 
هم کنون مردم ابران حود راآماده 
می ند ا این جشنیا را هرچه 
زیباتر و ظرچه پرشکوهتر بر گزار 
کشنك. 

ما به‌همین مناسبت» ذر هر 
شماره» برای آشنایسی دیشتر 
دوستان پك با تاریخ پسرافتحار 
اسران» از نکسی از شاهنشاهان 
بزر گث ابران با یکی از وفایع 
میم شاهنشاشیابران داد می‌کنيم. 





او را در میان‌گر‌فته بودند و پی‌در یی از 
او بر‌سشما می‌کردند. او بادقت به پر‌سشمای 


آنان گوش میداد و همه را باهوشیاری و 


ممپر بانی پاسخ می گفت. 
یکی پرسید: «اگس دشمنان ما قسویتس 
باشند و ما نتوانیم پایداری کنیم. چاره ما چه 


گرفت. 





بود. 


خواهد بود؟» 

یعقوب گفت: «حق باماست و ما هر‌گز 
شکست نخواهیم خورد. ما می‌خواهيم میسن 
خود را از چنکت بیگانگان آزاد کنیم. اما آنپا 
می‌خواهند از مردمی که هميشه آزاد زندگی 
کرده‌اند. اسیرانی خوار و بیچاره بساز ند. 


در حدود ۲۰۰ سال ازحکومت‌عر بمپایر ایر ان می‌گذشت. ایرانسان از سیم 
ِ» خلفای عرب به تنکت آمده بودند. درمیان‌جوانمردان ایران جوانی بود سیستابی 
| ] به‌نام ینتوب. او در آغاز زندگی مانندپدرش رویگری می‌کرد. جوانسی بسیار 
شجاع بود. به‌همین سبب حاکم سیستان‌او را فرمانده قسمتی از سپاهیان خود 
و اف دای ی را با ات ۱ 
خود فرمانروای سستان شد و در مدتی‌کوتاه بسیاری از شپرهای ایسران را 


یعقوب می‌خواست ایران‌را از زیرفرمان عرببپا بیرون آورد و شاهنشاهی 
ایران را از نو به‌وجود آورد. به‌همین‌سبب با خلیقة عرب به‌جنکت برحاست و 
جندیار با سیاهیان او جنگید. ولی‌اقسوس که هنگ‌ام چنکت آن یپلوان 
بزرگت بیمار شد و در گذشت. 

یعقوب نخستین بادشاه تسوان‌ای‌ایرانی بس از حکومت عرببا برایسران 





سال دیگر برابر با دوهزار 
وپانصدمین سال تاأسیس‌شاهنشاهی 
! بو ان انستن: قراز استت در هپر ماه 
این سبال ند سراسر کشسور 
جشنهای ناشکوهي بربا شود. از 
هم) کنون مردم ابران حوذ راآمانه 
می‌کنند تا این جثنیا را هرچه 
زیباتر و هرچه پرشکوهتر ب رگزاد 

ما به‌همین مناسبت» ذر هر 
سسارف» رای آشنتاسش دستتو 
دوستان پيكث با تاریخ پرافتخار 
اسران» از یکی از شاهنتاهان 
بزر گث ابران با یکی از وقایع 
مهم شاهنشافیایران باد می کنیم. 








او را در میان‌گرفته بودند و پی‌دریی از خواهد بود؟» 


او پرسشما می‌کردند. او بادقت به پر‌سشم‌ای یمقوب گفت: «حق باماست و ما هرگز 
آنان گوش می‌داد و همه ر باهوشیاری و هت نخواهیم خو رد. ما می‌ خواهیم میسن 


باشند و ما نتوانیم پایداری کنیم» چارة ما چه کر:ه‌اند» اسیرانی خوار و بیچاره بسازند. 


در حدود ۲۰۰ سال ازحکومت‌عر بمایر ایر ان می‌گذشت. ایرانبان از ستسم 
خلفای عرب به‌تنگت آمده بودند. درمیان‌جوانمردان ایران جوانی بود سیستانی 
به‌نام پعتوب. او در آغاز زندگی مانندیدرش رویگری می‌کرد. جوانی بسیار 
شجاع بود. به‌همین سیب حاکم سیستان‌او را فرمانده قسمتی از سیاهیان خود 
کرد. بعقوب بافرماندهان ستمگرعرب به‌مخالفت برخاست. آنمار! شکست داد و 
خود فرمانروای سستان شد و در مدتی‌کو تاه بسیاری از شبرهای اسران را 


گرفت. 


یعقوب می‌خواست ایران‌را از زیرفرمان عربما بیرون آورد و شاهنشاهضی 
ایران را از نو به‌وجود آورد. به‌همین‌سبب با خليقة عرب به‌جنکت برحاست و 
چندبار با سیاهیان او جنگید. ولی‌افسوس که هنگ‌ام جنکت آن یملوان 
بزر گت بیمار شد و در گذشت. 

یعقوب نخستین بادشاه توان‌ای‌ایرانی بس از حکومت عربپاً برایسران 
بو ۵ 





کی قویتر است؟ کسی که برای آزادی خود 
می‌جنگد» يا کسی که می‌خواهد آزادی را از 
دیگری بگید؟» 

یکی از جوانان که ریشی کوتاه دسینه‌ای 
پپن و شانه‌هایی بزرکت و گردنی اف‌اشته 
داشت» يك قدم جلو گذاشت و گفت: «اگس 
برادر بزرگک ما یعقوب اجازه بدهد» من به 
جای او جواب می‌دهم.» 

یعقوب خندید و گفت: « خوشحالم که 
تنپا نیستم. خوشحالم که بايك گروه برادر 
همراهم. بگوء برادر. هريكت از شما كت 
یعقوب است و یعقوب یکی از شماست.» 

جوان گفت: « پرادرم» مقصود یعقوب 
این است که پیروزی ما فقط شکست دشمن 
نیست. پیروزی ما مبارژه ماست پرای آزادی 
ايران و مردم ایران. چه شکست بدهیم. چه 
شکست بخوریم» چون حق باماست» مبارزه ما 
پیروز است. شاید در این جنکت بزرکت هم 
ما کفتته شویی انا مو‌فوی با ما راهن بو 
چون بعد از ما برادران دیگر ما مبارزه را 
ادامه خواهند داد.» 

یعقوب پیش رفت و دستش را بر‌شانهة آن 
جوان گذاشت و روبه‌همهة پاران خود کرد و 
کف له او اس تسار 1 ما فشدا: 
همه این‌را می‌دانید: جنگت برای آزادی ملت و 
میبپن. خون همه ما در برابر این آزادی هیچ 
ارزشی ندارد. ما اسلام را پذیرفته‌ايم. اسا 
حکومت بیگانه را نمی پذ یریم .» 

جوانان نزدیکتس آمد ند ومشتمای خود را 
ابرفتت ات ریاد سس آورو شید 
«ز نده‌باد بر‌ادری‌چوانمردان ایران! پیروز باد 


مبارزه یعقوب و بر‌ادرانش!» 





عاقباق یقرب باختهای بای کف 


ارف 


«چیزی که از شما می‌خواهم این است که ثه 
شکتیت: ما ۱٩‏ از پا بیندازد» نه پیروزی شما 
را مفر‌ور کند! زندگی و مبارزه یعنی شکست 
و پیروزی. برای ماکه مقصودی پاك و بزر گت 
داریم» حتی شکست هم يك نوع پیسروزی 
است !» 

جوانمرد دیگری دستش را بالا برد و 
گفت: «برادر بسزرگت» یعقوب. من هم 
می‌خواهم از تو پر‌سشی بکنم.» 

یعقوب ‏ گفت : «دوستان من» همه ساکت 
باشید و گوش بد‌هید. پرسش او پررسش همه 
شماست و شاید که پر‌سش من هم باشد.» 

سکوت برجمع سایه انداخت. همه‌چنان 
خاموش و بیحرکت ایستاده بودند که انگار 
مجسمه‌هایی از سنگت هستند. یعقوب گفت: 
«ما همه گوش می‌دهيم. هرچه می‌خواصی 
بیررس. اگکس من جوابش را ندانم» برادران 
دیگری در میان ما هستند که پاسخ تو را 
ید هند .۰ » 

جوانمرد صدایش را بلندتر کرد و گفت: 
«من قبول می‌کنم که‌اگر شکست هم بخوریم. 

۱ 


ِِ متا کی که برای آزادی خر 
تی‌جکت. با کی که می‌خوافد آزادی ر 1 از 
دیگری بکی‌د؟» 

یکی از جوانان که ریشی کو تاه وسینه‌ای 
پپن و شانه‌هایی بزرکث و گردنی اه ات 
دشت. پك قدم جاو گذاشت و گفت: «اگر 
پرادر بزرگک ما یعقوب اجازه بد ند من به 
چای او جواب می‌دهم.» . ۱ 

یعقوب خندید و گفت: « خوشحالم که 
تنمپا نیستم. خوشحالم که بايكت کر 3 پر ادر 
همراهم. بکوء پرادر. هریت از شما ٍ 
پمتوب است و یمتوب یکی از شماست ِ 

چوان گفت: « بر ادرم» مقصود. ِ 
است که پیروزی"ما فقط شکست 


نیست. پیروزی ما مبارزه ماست بای آزادی 


ایر ان و مردم ایران. چه شکست بدهیم. چه 

شکست بخوریم» چون حق پاماست» مبارز؛ٌ ما 
پپروز است. شاید در این جنگت بزرگت همه 
ما کشته شویم» اما پیروزی با ما خواهد بود؛ 
چون بعد از ما برادران دیگی ما مبارژه را 


ادامه ون داد.» 


یعقوب پیش رفت و دستش را برشانة آن. 
چوان گذ‌اشت و رو به همه فاد ان و و کر و وت 


آچن ات تسار ره ماوقا 
همه این‌ر ا می‌ذا نید : چنکی برای آزادی ملت و 
میبپن. خون همه ما در برابر این آزادی هیچ 
حکومت بیکانه را نمی پذ یس یم .» ۱ 

جوانان نزدیکتس آمدند ومشتمای خود را 
پالا پردند و باشادی فریاد بسر‌آورد‌ند: 
«ز نده باد بر ادری‌جوانمردان ایران! پیروز باد 


مبارز؛ یعقوب و برادرانش!» 


۱ ِ 


ی ت تما را از یا بیند ازد» نه پیر و زی شماأ 


را مفرور کند! زندگی و مبارزه یعنی شکست 
و پیروزی. بای ماکه مقصودی پاك و بزرگی 


دار یم » حتی شب ست. هم یل نوع پیس‌وزی 


است !» 
جوانمرد دیگری دستش را بالا برد و 
گفت: «برادر بزرگت» یعقوب» من هم 
می‌خواهم از تو پرسشی بکنم.» ۱ 
یعقوب: گفت  :‏ «دوستان من همه ساکت 


را ای ید ۳۹ ۱ ۹ ۶ 


شناستت و قای که پر‌سش من هم باشد.» 


سکوت برجمع سایه انداخت. همه‌چنان 
خاموش و بیحرکت ایستاده بودند که انگار 
مجسمه‌هایی از سنگی هستند. یعقوب گفت: 
«ما همه گوش می‌ذ هیم . هر چه می‌خواصی 
بترم ار من جوابش را ندانم» برادران 
دیکری در میان ما هستند که پاسخ تو را 
بد هند .» 

۱ 
«من قبول می‌کنم که‌اگر شکست هم بخوریم. 

۱۱ ۱ 





نباید نومید شویم. اما اگر شکست بخوریم یا 
کشته شویم, آیا می‌توأنيم امیدوار باشیم که 
به‌زودی جوانمردان دیکری راه ما را دنبال 
خواهند کرد؟ ملت ایران دیکر نیاید اسیس 
حکومت بیگانگان باشد. اینپا که امر‌وز برما 
حکومت می‌کنند. جانشینان واقعی پیفمبسر 
نیستند. مردمی ستمگر ند. قرآن و دستورهای 
محمد را فراموش کرده‌اند. ما باید به پیروزی 
خودمان اطمینان داشته‌باشیم. بعد قیام خود 
را شروع کنیم.» جوانمرد این را گفت و 
متا کته سانت: هیچ کس جنبشی نکرد. هیچ کس 
چیزی نگفت: یعقوب در میان آنان ایستاده 
پود و در انديشه فرو رفته بود. چند دقیقه 
گذشت سرانجام یعقوب سرش را بلند کرد و 
نگاه پراز شجاعت وامیدوارش‌را در چشممای 
هم یاران انداخت. نگاه او انگار آتشی بودکه 
شمع چشممپای جوانمردان‌را روشن می‌کرد و 
به‌دلپای آنان حرارت و شور می بخشید. بعد 


دستش را بالا برد و گفت: « مطمئن هستم که 


آن را په‌ز بان خود می‌گویم تا بار دیگر دلمپای 
ما یکی شود و سایهٌ شكت در دل هیچ کس پاقی 





نماند. شما اگر بخواهید سنگی بزرگت را از 
سرراه خودبردارید» بیلی می‌خواهید و کلنگی 
ودیلمی و چند بازوی‌قوی. اک اینپارا داشته 
پات انار دک د مسآ ما 
بیرون کردن بیکانگان از میین است و این 
آرزوی همه ایرانیان است. بازوی قوی و بیل 
و کلنکت و دیلم شما سوگندی است که برای 
به‌دست آوردن آزادی یاد کردهاند و پیمانی 
است که پامن و باخود بسته‌اید. ما دیگر به 
هیچ چیز احتیاج نداریم. مبارزه را شرو ع 
می‌کنیم و خواهید دید که چگونه همه مدم 
یراق ما را بازع شزاشد کرو مسا ا کون 
چشمه‌ای هستیم که از کوه جدا می‌شویم. در 
راه جویبارهای دیگری به‌ما خواهند پیوست 
و روزی خواهد رسید که رودخانه‌ای بزرگی 
خواهیم شد و دشمن را مانند درختی پوسیده 
و بیريشه از جا خواهیم کند! اکنون من 
حر کت می‌کنم و از همین لحظه مبارزه آغاز 
می‌شود. من می‌روم و بهپشت سرم نکاه 
نمی‌کنم. هرکس که امیدوار است و خود را 
برای مبارزه شایسته می‌بیند به دنبال من 
بیاید . » 

یعقوب این را گفت و به‌طرف جایی که 
اسیپا را بسته بودند» به‌راه افتاد. هنوز پا 
به‌ر کاب اسب نگذاشته بود که همه جوانمردان 
بايكك خیز. براسببپای خود جستند و به‌دنبال 
او تاختند. 

مبارزه چوانمردان و یاران یعقوب لیث 
که رویگرزاده‌ای بود» از اینجا آغاز شد و 
پایه‌ای از ساختمان حکومت خلفای عرب را 
خراب کرد و ملت ایران سررشته آزادی و 
استقلال خود را دوباره به‌دست گرفت. 








۳3 


کشته شویم, آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که 
به‌ز ودی جو انم‌دان دیگری راه ما را دنسال 
خو آهند -گرد؟ ملت ایران دیکن تباید اسیس 
حکومت بسکانکان باشد. اینمپا که امر‌وز برما 
حکومت می کنند » جانشینان واقحی پیغمیسس 
نیستند. مردمی ستمگ ند. قرآن و دستورهای 
محمد را فر‌اموش کرده‌اند. ما پاید به پیر‌وزی 


را شرو ع کنیم.» جوانمرد این را گفت و 
جب 4 رکفت . یعقوب در میان آنان ایسیتاده 


7 ابا 


۱ 


یو ۵ و در [ دل کته هر و ر شنه بو ۵ . چند د فسفه 


ی نب 3 نت ی ۱ 
ات وت سین | نحا ح دعشو ب وی سس ر ۱ بلند هی ۵ و 


مح ۰1 3 ۲ ۹ 1 4 ی 
نگاه پراز شجاعت وامیدو ارش‌را در چشمممای 


همه پاران انداخت. نگاه او انکار آتشی بودکه 


شمع چشم‌ای جو انمردان را[ روشن می کرد و 


۱ ح ‏ ی 2 و 
به‌دلمپای ایان حر‌ارت و سور می بحنسید . بعد 
آن را به‌ز بان حو د می گو یم ‌ بار یکین دلمپای 


ما یکی اه نو نا ب4 شاک موی ول هیچ کس باگی 














نماند. شما اگی بخواهید سنگی بزرگت را از 
سرراه خودبردارید» بیلی می‌خواهید و کلنگی 
ودیلمی و چند بازوی‌قوی. اگر اینمپارا داشته 


باشیت؛ آماتهاید. بلتدکون سسفت رای ۳ 


بی‌ون کزدن بیکانکان از ممسین است و وی 
آرزوی همه ایرانیان است. بازوی قوی و بیل 
و کلنگت و دیلم شما سوگندی است که برای 
به‌دست آوردن آزادی یاد کرده‌اند ود پیمانی 
است که بپامن و باخود بسته‌اید. ما دیگر به 
هیچ چین احتیاج نداریم. مبارزه را شروع 
می‌کنیم و خواهید دید که چگونه همه مس‌دم 
ایران ما را بارعن خواهدد. کرد. متا ات و 
چشمه‌ای هستیم که از کوه جدا می‌شویم. در 
راه چویبارهای دیکری به‌ما خواهند پیوست 
و روزی خواهد رسید که رودخانه‌ای بزرگت 
خواهیم شد و دشمن را مانند درختی پوسیده 
و بیریشه از جا خواهیم کند! اکنون من 
حرکت می‌کنم و از همین لحظه مبارزه آغاز 
می‌شود. من می‌روم و به‌پشت سرم نکاه 
نمی‌کنم. هر کس که امیدوار است و خود را 
برای مبارزه شایسته می‌بیند به دنبال من 
بیاید .» 

یعقوب این را گفت و به‌طرف جایی که 
اسیپا را پسته بودند» به‌راه افتاد. هنوز یا 
به‌ر کاب اسب نکذاشته بود که همه جوانمردان 
بايك خیز. براسبمپای خود جستند و به‌دنبال 
او تاختند. 

مبارزه جوانمردان و پاران یعقوب لیث 
که رویکرزاده‌ای یهد از اضعص اآضتار شلد ر 
پایه‌ای از ساختمان حکومت خلفای عرب را 
خات کود ما ان ی رف ۳۳۰۱ 
استقلال خود را دوباره به‌دست کگرفت. 


با ما ص اس 


باه 













۱ کسی که به اين بیماری دچار شود ممکن است 
آبله‌رو شود همه کشورها دارند» مال کشور 
ما سبز و سفید و سرخ است. 

۲ به کشتی» مخصوصاً کشتی جنگی» می‌گویند. - 
ازدواج. 

۲ هم به معنی دارابی و خوشبختی است و هم به‌معنی 
کشور و حکومت. - اسب بار کش. 

۴ کار کفاش. 

منت اگر آنٍ را وارونه بخوانيم» به معنی تمیز است. 

۶ رك ۶ آن کل ضوازن: اعیدق: نه آن گرد است و 
برای وصل کردن چند تا کاغذ به هم به کار می- 
رود. تك نو ع دیگر آن را هم زنمبا به موهای حود 

کات سوراخی در دیوار که از آن نور.وارد حای تار بك 
می‌شود. - از اقیانوس کوحکتر است. 





از راست په چپ: ۸- دریانورد.- اگر آن را دوبار بگوييم» نام صدای 
ٍ- کم. ب میوءة درخت تخل. کلاغ می‌شود. 
۲ وفادار. - اما. ٩‏ محفوظ. در امن و امان. - نو نیست. 
5 ! به جا کند نا به 
۱ ی ۳ و کی کی کار کار کر کال ۳۳ ۱5 


باز و بسته شود. - لازم بودن. 

۴ شببا روی آن می‌خوابيم. - غذایی اسنت که در هر 
سفره‌ای هست. 

۵- گلی است سفید رنگ و بسیار خوشبو. 

۶- نام زنمپای زیبایی است که افسانه‌های سیاری در 
بارغآنپا شنیده‌ايم» ولی‌درحقیقت وجود ندارند. - 

نصیحت» اندرز. 

۷- هم به معنی جان است و هم به‌معنی جاری. - ريز 
آتش که از آتش جدا می‌شود و به. هوا می‌جمد. 

۸ چیزی دا به چیز دیگر می‌چسباند. - آخر. 

-٩‏ به خوردنیبایی مثل سیب و کلابی و انگور و هلو 
و مانند اینپا می‌گوييم. - هريك از پنج خشکی 
بزرك جپان. 


مگ < و 





۳:۵ 


از راست به چب: 

ات کم ميوة درخت تخل. 

اوه شا ۱اه ۱ 

۲ در را به چارچوب وصل می‌کند تا در به آسانی 
باز و بسته شود. - لازم بودن. ۱ 

اب نها وی آن می‌خو انیم . غذایی اسنت 4 در هر 
سفره‌ای هست. و 

۵ب کلی است سفند رنکك و سار خوشو. 

۶- نام زنمپای زیبابی است که افسانه‌های سساری در 
بارها نپا شنیدها بم» ولی‌درحقبقت وجود ندارند. - 
نصبحت» اندرز. 1 

۷- هم به معنی جان است و هم به‌معنی جاری. ‏ ريز 
آتش که از آتش جدا می‌شود و به هوا می‌جبد. 

۸ چیزی دا به چیز دیگر می‌چسباند. - آخر- 

-٩‏ به خوردنیپایی مثل سیب و کلابی و انگوز و هلو 
و مانند اینبا می‌گویيم. - هريك از پنج خشکی 
بزرکك جهان. : 


از بالا به پایین: 
اد تسس که به این بیماری دجار شود ممکن است 
آبله‌رو بشود. - همة کشورها دارند» مال کشور 
۲- به کشتی» مخصوصاً کشتی جنگی» می‌گویند. - 
ازدواح. 
۲ هم به معنی دارایی و خوشبختی است و هم به‌معنی 
کشور و حکومت. - اسپ پا ر کش. 
۴ کار کفاش. 
۵ اگر آن را وارونه بخوانيم» به معنی تمیز است. 
۶ يك نوع آن مثل سوزن است. نه آن کرد است و 
برای وصل ردن: چند تا کاغذ به هم به کار میج 
" رود. یك نوع دیگر آن را هم زنپا به موهای خود 
میز نند. 
4 سوراحی در دبوار که از آن نور.وارد حای تاردت 
می‌شود. - از اقبانوس کوحکتر است. 
۸ دریانورد.- اگر آن را دوبار بکویيم» نام صدای 
کلاغ می‌شود. 
٩‏ محفوظ, در امن و امان. - نو نیست. 


۲ ۴ هو ۷ ۲ 


4 هس هب و ۷ عه < و 











می‌دانید که ما آدسپای رژی زمین عاقبت 
به آرزویمان رسیدیم و توانستیم به ماه سض 
کنیم. حسالا دیگر بااین سفینه‌هایی که 
دانشمندان درست کرده‌اند می‌توانیم به ماه 
برویم و دوباره به زمین بر‌گردیم. این سفس 
دیبت کم چپار روز طول می‌کشد: دو روز 
رقتسن فقو دق زوز بس خفشصن. داتشمندان 
امیدو ار ند که پتوانند موشعی بسازند که 
زودتر مارا به‌ماه بر‌ساند. امیدوارند که این 
سفس چپپار روزه بیش‌از دو روز طول نکشد: 
پات روز رفتن و يك روز بر گشتن. 

ماه نزدیکترین کر آسمانی به زمین 
است. نور می‌تواند فاصله میان ماه و زمین 
را فقط در يك ثانیه طی‌کند. اگر دانشمندان 
بتوانند موشکی بسازند که فاصله‌ای را که 
نور در يك ثانیه طی می‌کند موشك در يك‌روز 
طی کند. کار بزرگی کرده‌اند. آن‌و قت سفر 
به‌ماه يك روز بیشتر‌طول نمی کشد. 

یکی دیگر از آرزوهای ما آدمپای روی 
زمین این است که روزی به‌یکی از سیاره‌ها 
قدم بگذ ار یم . می‌دا نید که سیاره‌ها کره‌هایی 
هستند که دور ستاره‌ها می چر خند. خور شید 
یکی از ستاره‌هاست. زمین هم یك سیاره 
است. سیاره‌هایی که دور خورشید می چر خند 
به تر تیب نزدیکی به‌خورشید اینپا هستند: 
عطارد. ژهره» زمین» مرّیخ» تون زسق؛ 
اورانوس» نپتون» پلوتشن. عطارد از همه 
سیاره‌ها به‌خورشید نزدیکتر است. پلوتن 
هم از همه سیاره‌ها از خورشید دور تر است. 

زمین مان مریخ و زهره قرار دارد. 
بنابراین» در میان سیاره‌هاء مریخ و زهره از 
همه به‌زمین نزدیکتر‌ند. نور فاصلء میان 





فش 


می‌دانید که ما آدممپای روی زمین عاقت 
به آرزویمان رسیدیم و توانستیم به ماه سفس 
کنیم. حالا دیک بااین سفینه‌هایی که 
دانشمندان درست گرده‌اند می‌توانیم به ماه 
برویم و دوباره به زمین بر‌گردیم. این سفض 
دیت کم چپار روز طول می‌کشد: دو روز 
زفتسن و دق وخ تن اد 2۳ 
امیدوار ند که بتوانند مسوشکی بسازند که 
زودتشس مارا به‌ماه بر‌ساند. امیدوارنه که این 
سفس چپپار روزه بیش‌از دو روز طول نکشد: 
پكث روز رفتن و يك روز بر‌گشتن. 

ماه نزه‌یکترین کره آسمانی بسه ذنین 
است. نور می‌تواند فاصله میان ماه و زمین 
را فقط در يك ثانیه طی کند. اگر دانشمندان 
بتوانند موشکی بساز ند که فاصله‌ای را که 
نور در يك ثانیه طی می‌کند موشات در یك‌روز 
طی کند: کار بزرگی کریهانت ۳ 
به‌ماه يك روز بیشتر‌طول نمی کشد. 

یکی دیگر از آرزو های ما آدمسای روی 
زمین این است که روزی به‌یکی از ساره 
قدم بگذاريم. می‌دانید که سباره‌ها ۱ 
هستند که دور متار عجا می چر خند. خور شید 
یکی از ستاره‌هاست. زمین هم یسك سیاره 
است. سیاره‌هایی که دور خور شید می‌چر خند 
به تر تیب نزدیکی به‌خورشید اینپ.ا هستند: 
شطارد. زمره زنین: بقیع: هرن ۳۲ 
اورانوس» نپتون» پلوتشن. عطارد از همه 
سیاره‌ها به‌خورشید نزدیکتر است. پلسوتن 
هم از همه سیاره‌ها از خورشید دور تر است. 

زمین میان مریخ و زهره قیار دارد. 
بنا بر‌این» در میان سیاره‌هاء مریخ و زهره از 
همه به‌زمین نزدیکتر‌ند. نور فاص مان 








ت ف 


مریخ و زمین را در چپار دقیقه» یعنی ۲۳۰ 
ثانیه, طی می‌کند. اگر دانشمندان موشکی 
زا که کفخيم ال که این سوق نمی اقب سا 
را در مدت ۲۳۰ روز» یعنی ۸ماه. به‌مریج 
بر‌ساند. بنابراین اگر بخواهیم به‌مریخح سفر 
کنیم» رفتن و بر‌گشتن ما۱۶ ماه‌طول می‌کشد. 

فاصلةٌ زمین تازهره کمتر از فاصله 
زمین تا مریخح است. اگر بخواهيم باموشکی 
که دانشمندان قرار است برایمان بسازند به 
زهره برویم» رفتن و بر کشتن ما ۱۰ ماه طول 
می‌کشد. 

ولی از تحقیقاتی که دانشمندان 
کرده‌اند معلوم شده است که هيچ‌يیتك از 
سیاره‌ها برای زندگی ما آدممپای روی زمین 
مناسب نیست. بعضی از آنپبا خیلی سرد و 
بعضی از آنمپا خیلی گرم است. ازآن گذ‌شته 
هیچ يت از آنپا هوایی که مثل هوای زمین 
پاشد ندارد. اگر روزی» پس‌ازماهمپا وسالما 
طی راه. به‌یکی ازاین سیاره‌ها رسیدیم. تازه 
باسرمای خیلی زیاد. یاگر‌سای خیلی زیاد 
ونبودن هوا وآب رو به‌رو می‌شویم. بنابراین 
اگر روزی زندگی در روزی زمین برایمان 
دشوار شود. هیچ امیدی نیست که پتوانیم در 
یکی از سیاره‌های دیگر خورشید به زندگکی 
ادامه پد هیم. 

شاید بگویید که در جبان میلیاردها 
ستاره هستند که هر‌کدام مثل خورشید برای 
خودشان سیاره‌هایی دارند. بالاخره در مان 
این همه سیاره. يك سیاره پیدا می‌شود که 
مثل زمین باشد. و ما بتوانیم‌درآن ز ندگی کنیم . 

البته این حرف درستی است. شاید در 


جپان میلونمپا سیاره پید | شود که درستا مس 


زمین باشد. ولی چطور امی توانیم خودمان را 0 
به‌اين سیاره‌ها بر‌سانیم؟ 

در میان میلیاردها ستاره‌ای که در جبان ۱ 
هست» يكت ستاره هست که از همه به‌سا ۱ 
نزدیکتر است. فرض کنیم که نزديك همین . 


ستاره‌ای که‌از همه به‌ما نزدیکتر است سیاره‌ای ۳ 


باشد که همه چیز آن مثل زمین تسا شیاه : ِ 


بااین همه این سیاره از ما خیلی دور است. 


چبار سال و سه ماه طول می‌کشد تانور ازاين ٩‏ 


سیاره به ز مین بر‌سد. بیش از ۰۰ *ر ۱۳۰۰۰۰ ؟ 
روز یادرحدود ۳۶۰۰۰۰ سال طول‌می کشد . 


تابتوانیم باسفینه‌ای خودمان را به این گل 


نزدیکترین سیاره بر‌سانیم! ِ 

شاید باز هم اعتراض کنید و بکویید: ۱ 
شما خیلی بدبین هستید. زیرا روزی خواهد ِ 
آمد که‌دانشهمندان موشکبایی خیلی تندروتر * 


ازآنچه امروز می‌ساز ندخواهند ساخت. قبول 0 

دار یم شبات نداریم که عاقبت دانشمندان 
چنین موشکبایی خواهند ساخت. ولی فرض ۱ ۱ 
کنیم که‌س‌عت موشکمای آینده ۱*۰ برابر و ؛ 


مب 


ما باشد. بااین‌گونه موشکپا می‌توانیم درمدت 


۰ دقیقه به‌ماه برویم. بااین همه بااین 


موشکپا ۳۶۰ سال طول می‌کشد تابتوانیم به ۲۷ 
این سیاره نزديت پرویم. 0 


آیا انسان می‌تواند ۳۶۰ سال عمر کند ۲۲ 


و اگر ۳۶۰ سال عمر کند. آیا می‌تواند همه ۲ 


عمر خود را در راه بين زمین و این سیاره . 


پگذراند؟ پاورکردنی نیست! 0 
بااین همه بازهم خیال‌نمی‌کنيم که‌انسان " 
قسخه از پلاش. بای زسیدن بهه: کن*هاعن دیگ ۱ 
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مریخ و زمین را در چپار دقیقه. یعنی ۴۰ ۲ 
را در شلات ۳۹ ۲ روز یعنی ماه به می یج 
برساند. بنابراین اگس بخواهيم به‌مریخ سفر 
کنیم» رفتن و بر گشتن ما۱۶ ماه‌طول می‌کشد. 

قاصبله ز سن از هه کمی از فتاصله 
تدتن -9 مریخ است. اگر بخواهیم باموشکی 
که دانشمندان قرار است برایمان بسازند به 
زهره برویم» رفتن و بر گشتن ما .۱ ماه طول 
می کشد . 3 ۱ 
ولسی از تحقیقاتی با ۵ تمد ان 


کرده‌اند معلوم شده است که هیچ‌ یات از 
سیاره ها بر ان ز ند گی ما آدمسپای روی زمین 


مناسب نیست. بعضی از آنببا خیلی سرد و 
بعضی از آنپا خیلی گرم است. ازآن گذشته 
هيچ‌يك از انا هوایی که مثل هوای زمین 
تالف دار گر روزی» پس‌ازماهمپا وسالسا 
طی راه. به‌یکی ازاین سیاره‌ها ندیم تازه 
باسر‌مای خیلی زیاد. یاگر‌مای خیلی زیاد 
و نبودن هوا و آب رو به‌رو می‌شویم. بنابراین 
اک روزی زندگی در روزی زمین برایمسان 
دشوار شود هیچ امیدی نیست که پتوانیم در 
یکی از سیاره‌های دیگر خورشید به زندگکی 
اذامه بد هیم . 

شاید بکویید که در جپان میلیاردها 
ستاره هستند که هر کدام مثل خورشید برای 
خودشان سیاره‌هایی دارند. بالاخره در مان 
این همه سیاره» يك سیاره پیدا می‌شود که 
مثل زمین باشد» و ما بتوانیم‌درآن ز ندگی کنیم . 

اليته این حسف درستی است. شایسد در 


چپان میلو نما سیاره پید | شود که درست مسل 


زمین باشد. ولی چطور می‌توانیم خودمان را 
به‌این سیاره‌ها پر‌سانیم؟ 

در میان میلیارد‌ها ستاره‌ای که در جمان 0 
نزدیکتر است. فرض کنیم که نزديك همین ۲ 
ستاره‌ای که‌از همه به‌ما نزدیکتس است سار 1۶ ۱ ۱ 
بااین‌همه این سیاره از ما خیلی دور است. ۰ 
چپار سال و سه ماه ول بی کشت تانوز ازاین 0 
سیاره به ز مين بر‌سد. بیش‌از۰۰۰ر۰۰۰ر ۱۳۰ ۱ 
روز» یادرحدود ۰۰۰ر ۳۶۰ سال طول‌می‌کشد ‏ 


تابتوانیم باسفینه‌ای خودمان را به این 0 


نز‌دیکترین سیاره بر‌سانیم! 0 

شاید باز هم اعتراض کنید و بگویید: . 
شما خیلی بدبین هستید. زیرا روزی خواهد . 
آمد که‌دا نشهمندان موشکم‌ایی خی 


ازآنچه امر‌وز می‌ساز ندخواهند ساخت. قبول . 


ی سر( 


داریم و شك نداریم که عاقبت دانشمندان * 
چنین موشکبایی خواهند ساخت. ولی فرض ۱ 
کنیم که‌سرعت موشکمای آینده »۱۰ برابر و ِ 
حتی ۱۰۰ برابر سرعت موشکمهای امروزی . 
ما باشد. بااین گونه موشکسا می‌توانیم در مدت ۱ 
دفیقه به‌ساه برویم. بااین همه بااین . 
موشکپا ۳۶۰ سال طول می‌کشد تابتوانیم به 
این سیاره نزديك برویم. ِ 
آیا انسان می‌تواند ۳۶۰ سال عم کند؟ . 
و اکر ۴۶۶ سال عمر کند» آیا می‌تواند «12 ۳ 
عمر خود را در راه بین زمین و این سیاره 0 
بگذراند؟ باور کردنی نیست! 
بااین همه بازهم خیال‌نمی‌کنيم که‌انسان ! 
دست از تلاش پرای رسیدن به کره‌های دیگر 


بر‌دار۵. 































زنمور زرد 


پسیاری ازجانوران درتمام مدت زندگی 
خود از جایی به‌جای دیگر می‌رو ند. لانه‌ای 
رای خود درست نمی‌کنند. هرجا"که پیش 
بیساید استراحت می‌کنند. بیش ماهیسا 
این‌طور هستند. 
بعضی دیگر از جانوران» بیشتر وقتمپا. 
از جایی به‌جای دیکر می‌روند. ولی وقتی که 
می‌خواهند بچه پیاور ند» لانه‌درست می‌کنند. 
بعضی ازماهیپا این‌طور هستند. آنپا درمیان 
گیاهانی که زیر آب می‌روید لانه می‌ساز ند. 
در لانه تخم می‌گذ ار ند و بچه مایشان را دز 
لانه بزرگت می‌کنند. بیشتر پرندگان هم از 
جایی به‌جای دیگر می‌روند. ولی در بپار لانه 
درست می‌کنند تادر آن تخم پگذارند و جوجه 
پیاور ند. 
بااین‌همه جانورانی هم هستند که لانه 
درست می‌کنند تابه آن پناه پبر‌ند و از- خطر 
دشمنان محفوظ باشند. این گونه جانوران 
کمتر از لانه‌های خود دور می‌شو ند. 
بعضی از جانوران زیر زمین زندگی 
می‌کنند. موش کور یکی از آنب‌است. این 
جانور زیر زمین» در جایی که باسطح زمین 


زیاد فاصله ندید..لانیه‌ای درست می‌کند. 3 








زنمور زرد 


بسیاری ازجانوران درتمام مدت زندگی 
خود از جایی به‌جای دیگر می‌رو ند. لانه‌ای 
رای خود درست نمی‌کنند. هرجا"که پیش 
بساید استراحت می‌کنند. بیشتس ماهیا 
این طور هستند. 

بعضی دیکی از جانوران» بیشتر وقتمپاء 
از جایی به‌جای دیگر می‌رو ند. ولی وقتی که 
می‌خواهند بچه بیاور ند. لانه‌درست می کنند. 
بخنسی. از داهیما ایتظرن دستین: اقب ۱1 
گیاهانی که زیر آب می‌روید لانه می‌ساز ند. 
در لانه تخم می گذ ار ند و بچه همایشان را در 
لانه بزرگت می‌کنند. بیشتس پرندگان هم از 
جایی به‌جای دیگر می‌رو ند» ولی در بپار لانه 
درست می‌کنند تادر آن تخم بگذار ند و جوجه 
پیاور ند. 

بااین‌همه جانورانی هم هستند که لانه 
درست می کنند تابه آن پناه پس‌ند و از خطن 
دشمنان محفوظ باشند. این گونه جانوران 
کمتر از لانه‌های خود دور می‌شو ند. 

پعمضی از جانوران زیر زمین زندکی 
می‌کنند. موش کور یکی از آنب‌است. این 
جانور زیر زمین» در جایی که باسطح زمین 
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پلند محکمی دارد که می‌تواند زمین را به 
آسانی بکند. خضودش تقریبا ۱۵ سانتیمشس 
طول دارد. و لی می‌تواند در يكت شب دالانی 
یاون 5۶ مجی یکت ضوراکشن بش 
حشرات و کرم خاعی 
اندازه تمام وزن خود غذا می‌خورد. دوتا 


است. در يكت روز به 


چشم دارد. ولی هردو تقریبا بسته‌اند. زیرا 
در زیر زمین احتیاجی به چشم نیست. 

موش کور برای کشاورزی مفید است؛ 
زیرا هزاران حشره‌ای را که‌برای کشاورزی 
زیان‌آوراست می‌خورد. بااین‌همه کشاورزان 
از موش کور خوششان نمی‌آید. زیرا يكت 
نوع موش دیگر که به‌آن موش صحرایی 
می‌گویند. از دالانپای موش کور استفاده 
می‌کندو ريشه گیاهان را می‌خورد و به آنما 
زیان می‌رساند. کشاورزان این زیان را از 
چشم موش کور می‌بینند. 

بعضی از جانوران هم لانه‌هایشان را در 
زیر آب درست می‌کنند. عنکیوت آپی یکی از 
آنپاست .این جانور در زیر آب لانه‌ای به‌شکل 
زنگث درست می‌کند. در لانه رو به پایین 
است. عنکبوت از آب بیرون می‌آید وحیابمای 


که از تخم پیرون آمدند. از این حبایمپای هوا 
برايی تنفس استفاده می‌کنند. لانه زیر آب 
درجای ثابتی می‌ماند» زیرا عنکبوت آن را با 
تار های خود به علفپای توی آب می‌بندد. 

يكك نوع ماهی هم هست که زیر آب لانه 
درست می‌کند. این ماهی روی بدنش 
اندامپایی به شکل خار دارد. برای همین 
است که به‌آن ماهی خاریشت می‌گویند. 
ماهی خارپشت برای ساختن لائه از علفهای 
توی آب استفاده می‌کند. لانه را جفت نر 
درست می‌کندو برای اینکهآب‌آن‌را به‌هرطرف 
نبرد» سنگمهای کوچکی دراطر اف‌آن می‌گذارد 
تساسنگین شود. جفت ماده توی لانه تخم 
می‌گذ‌ارد ومی‌رود. پس‌ازآن و ظیفهٌ جفت نر 
است که از لانه و تخمپا مواظبت کند. 

ماه دیگری هست که آن راماهی دلقك 
می‌گویند. این‌ماهی در میان شاخکپای يكت 
نوع شقایق بزرکت دریایی زندگی می‌کند. 
این شاخکا نیشیپای کشنده‌ای دارند. ولی 
به ماهی دلقك صدمه‌ای نمیزنند. شاخکپا 
۱ 








هوا را لای موهای بدنش جمع ۳ بعد کم / 
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بلند محکمی دارد که می‌تواند زمین را بسه 
آسانی بکند. خنودش تقریبا ۱۵ سانتیمتن 
طول دارد» ولی می‌تواند در يك شب دالانی 
۱ مت بکتف. ضوزراکش 

اندازه تمام وزن خود فذا می خور د. دو تا 


۵ ستپایش ناخنمهای 


است. در يكت روز به 


۱ 
در زیر زمین احتیاجی به چشم نیست. 

موش کور برای کشاورزی مفید است. 
زیرا هزاران حشره‌ای را که‌برای کشاورزی 
زیان‌آوراست می‌خورد. بااین‌همه کشاورزان 
کرو رشان شش آید.. ز بو بت 
نوع موش دیگر که به‌آن موش صحرایی 
می‌گویند» از دالانپای موش کور استفاده 
می‌ کندو ريشه گیاهان را می‌خورد و به آنما 
زیان می‌رساند. کشاورزان این زیان را از 
چشم موش کور می‌بینند. 

از مارا و مایشان دا در 
زیر آپ درست می‌کنند. عنکبوت آبی یکی از 
آنپاست. این جانور در زیر آب لانه‌ای به‌شکل 
ز نکش درست می‌کند. در لانه رو به پایین 


که از تخم بیرون آمدند. از این حبابمای هوا 
پرای تنس استفاده می‌کنند. لانه زیر آب 
درجای ثابتی می‌ماند. زیرا عنکبوت آن را با 
تار های خود به علفپای توی آب می‌بندد. 
يكك نوع ماهی هم هست که زیر آب لانه 
درست می‌کند. این ماهی روی بد‌نش 
اندامنپساپی به شکل خبار دارد. بای ۳ 
است که به‌آن ماهی خاریشت می‌گویند. 
ماهی خاریشت برای ساختن لانه از قت ۳ 
توی آب استفاده می‌کند. لانه را جفت. نر 
درسته من کنداق پر‌ای اینکه ابا ۳ 
نبرد» سنگمهای کوچکی دراط اف‌آن می‌گذ‌ارد 
تاسنگین شود. جفت ماده توی لانه تخم 
می‌گذ‌ارد ومی‌رود. پس‌ازآن و ظیفهٌ جفت نر 
است که از لانه و تخمپا مواظبت کند. 
ماهبی دیگری هست که آن راماهی دلقت 
می‌گویند. این‌ماهی در میان شاخکپای يك 
نوع شقایق بزرگت دریایی زندگی می‌کند. 
این شاخکسا نیشپای کشنده‌ای دارند» ولسی 
به ماهی دلقك صدمه‌ای نمیز نند. شاخکبا 


ای م۱۳ 








هوا را لای موهای بدنش جمع می‌کند. بعد ‏ ز/ / 


این حبابمپای هوا را زیر آب می‌برد و لانه‌اش 
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می‌کشاند. شقایق آنپا را باتیشپای وس 
می‌ کشد و کم کم می‌خورد. سور 
يك نوع خرچنگت هم هست که اسمشم# ‏ . 
را خرچنگت گوشه‌گیر گذاشته‌اند. این # 
خرچنگت يك صدف خالی پیدا می‌کند و از ۲ ‌_ 
عقب توی آن می‌رود. به‌طوری که دست وا 
پایش از دمانةٌ صدف بیرون است. خر چنگت 
همیشه توی صدف می‌ماند و از آن مثل لانه 
استفاده می‌کند. و قتی که‌ صدف برایش تنکت 
شد» از آن بیرون می‌آید ويك صدف بزر گتس 3 
پیدا می کند. ۱ 1 

شاید لانه‌مایی را که يك نوع زنبور .۱ 
زردر نگت درست می‌کند دیده‌باشید. این گو نه 
لانه‌ها به شکل چتر است و جنس آنپا هم مثل 
کاغد استه. معسولا ژتنور آن زا قر سقت 
ساختمانپا می‌سازد. لانه به وسیلة پایه‌ای به 
سثف آویزان است. 

در مان لانه‌های جانوران. لانه‌های 
پرندگان از همه زیباتر است. در افریقای 
جنوبی يك نوع درخت اقاقیا می‌روید. این 
درخت: خیلی. بزر گفو پراز غار است. مي توان 
گفت که زیباترین لانه پر‌ندگان در شاخه‌های 


هر عغ خباط 


این درخت ساخته می‌شود. این زیباترین لانه . را به‌هم می‌دوزد و توی آن را باکياهان نرم 
را پر نده‌ای به‌ نام مر غ تساج می‌سازد. سی می‌پوشاند و در آن تخم می‌گذارد. 
تادو یست جفت ازاین پرنده باهم کار می‌کنند ولی جلحلة دریایی به‌خودش زحمت 
و لانة بزرگی که‌سقف بلندی‌دارد می‌ساز ند. ساختن لانه نمی‌دهد. تخم خضود ر! در مان 
بعد هر‌چفت از این پر نده‌هاء توی این لانة شاخه‌های درختان گیر می‌دهد. ولی دائم از 
بزرگت لانه کوچكت جداگانه‌ای برای خودش آن مواظبت می‌کند. جفت نر وماده به‌ نو بت 
می‌سازد. در هريك از این لانه‌ها جفت ماده روی آن می‌خوابند. پیداست که اگکنر جفت 
از دو تا چپار تخم می‌گذارد و جوجه می‌آورد. نر پاماده روی آن نخواید. يك وزش شدید 
پر‌ندة دیگری هست که به‌آن مر غخیاط باد کافی است که تخم را به‌زمین بیندازد و 
می‌گویند. مرغ خیاط برکت پپن يك درخت خرد کند. 
۱/۸ ۰ 
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می‌کشاند. شقایق آنبا دا بانیشببای رگ 


می‌کشد و کم کم می خور د. ۳5 ۳ 


ِ« نو ع نب هک که ات 


خر‌چنکت يت صدف خالی پیدا می‌کند و از ۲ 


عقب نوی ان می ر و ۵ » به‌طوری که دست و 


پایش از دهانه صدف. بیرون است. خر چدکی 


هميشه توی صدف می‌ماند و از آن مثل لانه 


استفاده می‌کند. و قتی که صدف مر ایقت تنگت 


شد » ۷ مراد مي‌آید یا ضیف بزر گتر 


پیدا می کند. 
تین را که بل نوع زنبور 


زردر نگث درست می کند دیده با شید . این‌گونه 
لائه‌ها به شکل چتر است و جنس آنمپا هم مثل 


کاغذد استت , معم و 7 ز نبور آن را در سقف و 


ساختمانما می‌سازد. آلانه به وی پایه‌ای به 


سقف آویزان است. 


در همان لانه های وراه لانه‌های ۱ 


پرندگان از همه زیب‌اتر ی ۳ افر یقای 


 ٩‏ قع درخت انیا می‌روید. این 


در خت خیلی بزر کقو پر از خار است. می‌توان ‏ 
گفت که زیباترین لانةٌ پر ندگان در شاخه های ۱ 


این درخت ساخته می‌شود. این زیباترین لانه 


را پرنده‌ای به‌نام مرخ نساج می‌سازد. سی 


تأدو پست جفت ازاین پر نده با هم کار مر گنت 


و لانه بر کی که‌سقف پلندی‌دارد ۵ 


بعل هر جفت و بر ندهقتام. توی این لاه 
بزرگت لانهٌکوچك جداگانه‌ای برای خودش 


می‌سازد. در هریت از این لانه‌ها جفت ماده 
از دو ب چپپار تخم می‌گذ‌ارد و جو جه اور هه 


پ‌ندة دیگری هست که به‌آن مر غخیاط 
می‌گویند. مغ خیاط برکث پپن يك درخت 


را به‌هم می‌دوزد و توی آن را باگياهان نرم 


می‌پوشاند و در آن تخم می‌گذارد. 
ولی جلعكة دریایی به‌خودش زحمت 


ساختن لا نه نمی د هد . تخم خود را در مد ان 


شاخه های درختان گیس می ذ هد » و لی دائم از 
آن مواظنت می‌کند. جفت نر وماده به نو بت 
روی آن می‌خوابند. پیداست که اکنر جفت 
نر پاماده روی آن نخوابد» يك وزش شدید 
پاد کافی است که تخم را به‌زمین بیندازد و 
تق ی کی 








پسر بچه گمشده 

پسر بچه‌ای گم شده بود. توی خیابان راه 
می‌رفت و به هر کس که می‌رسید. می پر سید: 
«شما يك خانم را که پسر بچه‌ای مثل .مسن 
همراهش نباشد. ندیده‌اید؟> 





طلوع آفتاب یا غروب آفتاب؛ 
این تابلوی نقاشی طلوع آفتاب را نشان 





می‌دهد يا غروب آفتاب را؟ خثر تجات 
دومی: البته. آقا. اين تابلو غروب‌آفتاب مشتری: آقاء. من يك چتر نجات‌می‌خواهم. 
را نشان می‌دهد. فروشنده: بف‌مایید» این بپترین چتس 
اولی: معلوم می‌شود که شما از هنس نجاتی است که دارم. 
نقاشی خیلی اطلاع دارید. مشتری: مطمئن هستید که خوب باز 
دومی: نه. آقا. از این هنر هیچ اطلاعی می‌شود؟ 
ندارم. ولی نقاش این تابلورا خوب می‌شناسم فروشنده: کاری ندارد. امتحانش کنید. 
ومی‌دانم که او روزها تا ظبر خواب است و * اگر خوب باز نشد » آن را پس بیاورید تا 


هیچ وقت طلو ع آفتاب را ندیده است! برایتان عوض کنم! 





۷۹ 





۰ 
۳۰ 


کب دیزی 
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‌ 
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پسر بجةٌ گمشده 

پسر بچه‌ای گم شده بود. توی خیابان راه 
می‌ر فت و به‌هر‌کس که می ر سید » می پر سید : 
«شما يك خانم را که پسر بچه‌ای مثل من 
همراهش نباشد., ندیده‌اید؟> 


طلوع آفتاب یا غروب آفتاب؟ 


او لی: آقاء می‌توانید به‌من بگویید که 


ان تابلوی نقاشی طلوعغ آفتاب را نشان 


می‌دهد یا غروب آفتاب را؟ 

دومی: البته. آقا. این تابلو غروب‌آفتاب 
را نشان می‌د هد. 

اولی: معلوم می‌شود که شما از هنس 

نقاشی خیلی اطلاع دار ید. 

دومی: نه. آقا. او ابن هتر .هیچ اطلامی 
ندارم. ولی نقاش این تابلورا خوب می‌شناسم 
و می‌دانم که او روزها تا ظس خواب نت و 
لو آقداب زر ندیده انتت! 


نجاتی است که دارم. 

مشتری: مطمتن هستید که خوب باز 
می‌شود؟ ‏ 

فروشنده: کاری ندارد. انتعانی کت 
اگر خوب باز نشد 
پرایتان عوض کنم! 


آن را پس بیاورید تا 





سی دش سس | 
سم 4 ۵ 
چه شیرین است که بعد از سالب‌استم 
کشیدن» مردم فر‌مانروایی دادگ و مپربان 
پیدا کنند» همان‌طور که مردم بغداد در زمان 
خلافت عم پن عبد | لعز یز پیدا کردند! سالما 
بتک ای ابو مات آن سس کون 
ولی وقتی که خلافت به‌عمربن عبدالصزیسن 
رسید. همه مسلمانان از عدل او پرخوردار 
شد‌ند. عمربن عبدالمزیز مردی دادگس و 
ممپر بان و بخشنده بود و مسلمانان در مسدت 
خلافت او در امن و شادی می‌ز یستند. 
در آن شب ممپتاب شمپر بفداد را روشن 
کرده بود. دو مرد عرب از یکی از کوچچه‌های 
شمپر می گذ شتند. یکی از آنپا مسردی چیل 
هروک این اک او سیر 
می‌ر سید. مرد پزر گتر مرد جوانتر را سلیمان 
صدا می‌زد. سلیمان به‌او «آقای من» می‌گفت. 
این دو مرد از کوچچه‌ها و بازار های بفداد 
می گذ شتند. جلو هرقموخانه‌ای می ایستادند 
و به‌حرفمپای مردم گوش می‌دادند. همه از 
دادگری عمر‌بن عبدالمزیز حرف می‌زدند. 
هیچ کس شکایتی نداشت. صدای نی و آو از 
نه‌تنپا از قموه‌خانه. بلکه از خانهها هم 
شتیتهآمی انشت 
دو مرد عرب سر‌تأسس شمپر را پیمودند. 
کم کم از شپر بیرون رفتند. چند خانواده 
عرب در نزدیکی شمپر چادر زده بودند. دومرد 
از جلو چند چادر گذ‌شتند. از دور ترین چادر 
شتا گیبه تشه کوای رلع براه فو اتود غرتن 
به‌آن چادر تزديك شدند. زن جوانی در 
گوشه‌ای از چادر ایستاده بود و دیگی برروی 


۳۰ 


آتش داشت. آهسته آهسته آنچه را در دیگت 
پود به‌هم می‌زد. سه‌بچه او گر‌سنه بودند و 
وهی کرو تایه دزن بدا ی نی کفاعا وضتین 
کف شین الا دا ما هی من کوزد ده 

دو مرد عرب‌کمی دورتر از چادر برروی 
تخته سنگی نشستند. مدتی گذشت. در تمام 
این مدت بچه‌ها گریه می‌کردند و مادر به‌آنمپا 
وعدة غذا می‌داد. کم کم بچه‌ها به خو ابر فتند. 
زن دیکث را از روی آتش برداشت و برزمین 
گذ‌اشت. از چادر بیسرون آمسد. در مستاب 
ایستاد و نگاهش را به‌آسمان دوخت. دومرد 
عرب دیدند که چیزی زیر لب می‌گوید و گر یه 
می‌ کند . 

دو مرد بلند شدند. نزديكت زن رفتند. 
مرد بزرکس به‌زن سلام کرد و گفت: «ای 
خواهی مسلمان من». صدای گرية بچه‌های تو 
ما را به‌اینجا کشید. ما مدتی است که اینجا 
نشسته‌ایم و به‌تو و بچه‌هایت نگاه مسی‌کنيم. 
چرا غذ‌ایی را که پخته بودی به بچه های گر‌سنه 
ندادی؟ چرا حالا که آنپا به‌خواب رفته‌اند. 
گریه می‌کنی؟» 

زن گفت: «ای برادر. نضرین خدا 
بر‌خلیفه ما عم‌بن‌عبدالمزیز باد! هسء 
بد بختی من از اوست. شوهر من سر پاز بود. 
همه عمرش برای خلفای اموی کار کرد. حالا 
که او مرذه است» خلیفه حتی اسمش را هم 
فراموش کرده است. هیچ کس به‌فکر مانیست. 
اگر من کار نکنم. بچه‌هایم گر‌سنه می‌مانند. 
امروز من کاری‌پیدا نکردم. در دیگی که‌روی 
آتش بود فقط آب. می‌جوشید» بااین کار 


می خوماستم جچه‌هايم را آر ام کنم تا به‌امسد 





سس د ۱ 
چه شیرین است که بعد از سالپبا ستم 
کشیدن. مس‌دم فر‌مانروایی دادکگر و ممسبان 
پیدا کنند» همان‌طور که مردم بفداد در زمان 
خلافت عم بن عبد العز یز بیدا گردنه! سالما 


ولی وقتی که خلافت به‌عمر‌بن عبدالمزیز 


ار بن: عبدالمریز سرهی دادکسر و 


مسر پان و بخشنده بود و وان کی مسفت 


خلافت او در امن و شادی می‌ز پستند. . 2 


در آن شب سپتاب شین بغد آد را روشن 


گرده بود. دو مد عرب از یکی از کوچه‌های 
ساله بود و دیگری جوانت یا اف موه اد 
می‌ر سید. مرد بزر گتر مرد جوانتر را سلیمان 0 را به‌اینجا کشید. ما مدتی است که اینجا 
صد | می‌زد. سلیمان به‌او «آقای من » می گفت . ِ 


این دو مرد از کوچه‌ها و بازارهای بغداد 


هیچ کس شکایتی نداشت. صدای نی و آواز» 
نه‌تنپا از قبوه‌خانه. بلکه از خانهها همم 
سید ۵ می شد . 


گم‌کم از شم بیرون رفتند. چند خانوادة 


عرب در نزدیکی شم چادر زده بودند. دومرد 
از جلو چند چادر گذشتند. از دور ترین چادر 
صدای گرية چند کودك بلند بود. دومرد عرب 
به‌آن چادر نزديك شدند. زن جوانی در 
گوشه‌ای از چادر ایستاده بود و دیگی برروی 


۲۰ 


آ شین داشتت افسته اسسته آنچه را در دیکی 


بو ۵ بب؛هم می زد. سه بچهٌ او 2 بو د ند و 


گر به می کرد ند . مادر بهآ نما می گفت : «صسس 


کنید. همین حالا غذا حاضر می‌شود.» 

دو مرد عرب‌کمی دورش از چادر بن‌روی 
این مدت بچه‌ها گریه می‌کردند و مادر به‌آنما 
وعدة غذا می‌داد. کم کم بچه‌ها به خو اب‌رفتند. 


زن دیکت را از روی آتش بی‌داشت و مووهسی 


کداشعه. اي جادر یرون اشفا ون ت۱۳ 
ایستاد و نگاهش را به‌آسمان دو خت. دو سرد 
عرب دیدند که چیزی زیر لب می‌گوید و گریه 


دق مهرد پلنه. تاد تودیت. رن دف 9 


وه نو ط. حفزان سللام کرد و کت «ای 


نشسته‌ایم و به‌تو و بچه‌هایت نگاه می‌کنیم. 
چرا غذایی را که پخته بودی به بچه های گر ‌سنه 
و به‌حر‌فمای مردم گوش می‌دادند. همه از 


و ین -خدالعز بز حرف می ژد تاد 


زن کف ای ابقر مت | 
پرخليفهة ما عم‌بن‌عبدالمزیز باد! همست 
بد پختی من از اوست. شوه من سر پاز بود. 
همه عمرش برای خلفای اموی کار کرد. حالا 
که او مرذه است. خلیفه حتی اسمش را هم 
فر‌اموش کرده است. هیچ کس به‌فکر مانیهگت. 
اگر من کار تفتم: بچه‌هايم گوسه هد 2 
امروز من کاری‌پیدا نکردم. در دیگی که‌روی 
آتش بود فقعط آب؛ می‌جوشید» بااین کار 


می‌خوباستم جچه‌هايم را آرام کنم تا به‌امیسد 


هه 


از 
ت‌ 
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۴ 





حرف زن‌تمام‌شد. مردبزر گس به‌سلیمان 
نگاهی کرد و گفت: «برو قدری بوته خشكت 
بیاور. من به‌شپر می‌روم و بر می گردم.» 

ساعتی بعد» مرد بسزرگتی از شرس 
بر‌گشت. کوله بار بزرگی بردوش داشت. 
کوله‌بار را برزمین گذ اشت. از توی آن‌مقداری 
گوشت و برنج و چیزهای دیگر بیرون آورد. 
"آنپارا دردیکت‌ر یخت. سلیمان آتشی افرو خت 
.و غذایی پخت. بچه‌ها را پیدار کردند. زن و 
پچه هایش غذا خوردند. غذا تمام‌شد. آن‌و قت 
مرد بزرگتس سی سکه طلا به‌زن داد و گفت: 
«خواهس مسلمان من» من هم مثل شوهر تو 
سرپازم. من هم مثل همه دوستان شو رت 
وظیفه دارم که به‌تو و بچه‌هایت کمك کنم. 
این پولپا را خرج کن و مطمئن باش که تامن 
ز نده‌هستم» دیکی بچه‌هایت گر سنه نمی‌مانند.» 

ی ومره صری تا کس و و 
گفت: « ای پرادر. از تو متشکسرم. تبو را 
خاو کت سفر کت فرستافه اس ۶ تفا گنه 





کی« من نمی توانم محبت تو را تلافی کنم. 
ولی اگس اسمت را به‌من بکویی برایت دعا 
می‌کنم. این تنمپا کاری است که از دست من 
ساخته است .4 

مرد عرب گفت: «ای خواهر, وقتی که 
ما تو را دیدیم. داشتی به عمر بن عبدالعز ین 
نفرین می‌کردی. اگ می‌خواهی کاری بن‌اي 
من انجام بدهیء به‌جای نفرین به‌او دعا 
کن. او مردی است که مسئولیتی بزرگتی 
او که ون تساه ات که هرا 
مسلمانان را ر هبری کند و آنپا را مشل 
فرز ندان خودش دوست داشته باشد و نگذارد 
که هيچ‌کدام از آنپا رنج بکشد. این کار 
بزرگی است. کسی که چنین کار. بزرگی را 
بر‌عمپده دارد. حتماً ندانسته اشتباه می‌کند. 
هراشتباه او يك گناه بزرگت است. دعا کن 
که خداوند از گناهمان او در گذرد.» این را 
گفت و از چادر بیرون رفت. سلیمان هم به 
دنبال او به‌راه افتاد. 

زن مدتی متعجب برجای ماند. بهد پا 
عجله از چادر بیرون رفت. خودش را به‌آنما 
رسانید. آستین سلیمان را گرفت و گفت: 
«برادر. تو را به‌خدا به‌من بکوء این عرب 
کیسقه که جتی دعاق فیری وا هم که برآیقن 
می‌کنند به‌دیگری می‌بخشد. من تاامروز 
چنین مرد بخشنده‌ای در میان همه اعراب 
ندیده‌ام .» 

سلیمان گفت: «خواهر من راست 
می‌گویی. او مردی بخشنده است. و لی دعای 
خیر تو را به‌دیگری نبخشید. برای اینکه. 
ای خواهر من» ان مرد خودش عمس‌بن 
عبدالعز یز است.» 


۳ 





نگا هی کرد و گفت: «برو قدری بو ته خی 


































پیاور. من به‌شپر می‌روم و برمی‌گردم.» 
ساعتی بعد. مد بزرگتر از شرس 
بر گشت. کوله بار بزرگی بردوش داشت. 
کو له‌بار را برزمین گذ‌اشت. ازتوی آن‌مقداری 
۴ گوشت و برنج و چیز‌های دیگر بیرون آورد. 
ِ آنمهارا دردیکتر یخت. سلیمان آتشی افرو خت 
13 و غذایی پخت. بچه‌ها را بیدار کردند. زن و 
۶ بچه هایش غذا خوردند. غذا تمام‌شد. آن‌و قت 
دم مرد بزرگتر سی سکه طلا به‌زن داد و گفت: 
ن‌ ۱ «خواهس مسلمان من» من هم مثل شو هر تو 
در سربازم. من هم مثل همه دوستان شو مرت 
۰ وظیفه دارم که به‌تو و بچه‌هایت کمك کنم. 
این پولپا را خرج کن و مطمئن باش که تامن 
ز نده هستم » دیکس بچه هایت گر‌سنه نمی‌مانند.» 
زن باتعجب به مرد عرب نگاه کرد و 
ز گفت: « ای برادر» از تو متشکرم. تو را 
۲ وید بر کک فی‌ستاده است تا به‌ما کمات 


۳ 


0 


کنی. من نمی‌توانم محبت تو را تلافی گنم. 
ولی اگر اسبت وا به‌ین کیییا بر ۱۳ 
می‌کنم: این تدبا کاری است که ارت 9 
شا خت4 است:» 

مرد عرب گفت: «ای خواه فوقتی ک5ه 
ما تو را دیدیم» داشتی به عمر بن عبدالعز یز 
نفرین می‌کردی. اگ می‌خواهی کاری بن‌ای 
من انجام بدهی, به‌چای نفرین به‌او دعا 
کن :. او مردی است که: مستو یی ۳ 
بر‌عیده دارد. او قبول کرده است که ۱ 
مسلمانان را رهبری کند و آنپسارا سل 
فرز مد‌ان خودض دوسنت داشعه باشد و ح 5 
که هیچ‌کدام از آنبا رنح بکشت. ای 5 
بزرگی است. کسی که چنین کار,بنر ی ۲ 
برعپده دارد» حتماً ندانسته اشتباه می‌کند. 
فتاه اق بای کناه یرت است ۱۳۲۰ 
که خداو ند از کناهان او در گدرد.» ای ۴۶ 
گفت و از چادر بیرون رفت. سلیمان هم به 
دنبال او به‌راه افتاد. 

زن مدتی متعجب برجای ماند. بهد با 
عجله از چادر بیرون رفت. خودش را به‌آنما 
رسانیت: آستتن سلیمان را خرفت و ی 
«پرادر تو را به‌خدا به‌من بکوء این عسب 
گیست که حتیدعای خیری را هه که ۳۳ 
می‌کنند به‌دیگری می‌بخشد. من تاامروز 
چنین مرد بخشنده‌ای در میان همه اعسراب 
ندیده ام .» 

سلیمان گفت: «خواهمس من راست 
می‌گویی. او مردی بخشنده است. ولی دعای 
خین تو را به‌دیگری نبخشیید. برای اینکه؛ 
ای خواهر من» این مرد خودش عمر‌بن 


عبدا لعز یز اتقت ‏ 





دیوانه‌ای که خودش را مرع می‌دانست 
دبوانه‌ای بودکه خودشرا مر غ می‌دانست! مد نی 
در تیمارستان مااند. عاقیت يك روز رئیس نیمار ستان 
فکر کرد که او دیگر بپبود يافته است. دستور داد تا 
مربخصش کنند. 
دبوانه پیش از آنکه از اتاق رئیس تیمارستان 
سرون رود به او گفت: آقای رئیس. خواهش می- 
کنم دستور بدهید تا سگی را که در باغ است ببندند. 
ریس نیمار ستان گفت: جرا؟ شما که دیگتر 
ری 48 68 نادی از محدرضا ری 
د بوانه گفت: درست است. این را خودم می‌دانم. 
ولی سک که نمی‌داند! تفاشی از: شمپر پار رضوائی 
فرستنده: اسماعیل جدبابایی 





دستان بختباری - همدان 





سواد شبانه 
مردی نامه‌ای براش رسیده ود. جون سواد 
نداشت» نامه‌ر! پیش همسایه برد وگفت: آقاء خواهش 
می‌کنم این نامه را برای من بخوانید. 
همسابه گفت: متأسفانه حالا نمی‌توانم آن را 
بخوانم. جون روز است. 
ی ی یو یم مرد با تعجب پرسید: روز باشد. مگر روز نمی 
0 0 شود نامه خواند؟ 
همسابه گفت: آخر » آقاء من در کلاسمپای شباأنه 
درس می‌خواانم. 
فرستنده: حسین زارع 
دبستان سعدی - همدان 


رف 








تاممه مایم سثان تست 


دیوانه‌ای که خودش را مرع می‌داست 
دوانه‌ای نود که حو دش را مر غ می‌دا نست! مدنی 
در تیمارستان مااند . عاقبت يت روز رئیس نیمار ستان 
فکر کرد که او دیگر بمپبود بافته است. دستور داد تا 
دبوانه بیش از آنکه از اتاق درئیس تیمارستان 
رون بروده به او گفت: آقای رثیس. خواهش میب 
کنم دستور بدهید تا سکی را که در باغ است ببند ند. 
ر سس نیمار ستان گفت: چرا؟ شنما که یکت 
مرغ نیسنید. 
د بوا نه گفت: درست است. این را خودم می‌دانم. 
ولی سک که نمی‌داند! 
فرستنده: اسماعیل جدبابایی 
مهیمپان 











۳۴ 


سواد شبانه 
مردی نامه‌ای برآیش رسنده بود. حون سواد 
نداشت» نامه‌ر! پیش همسابه برد و گفت: آقاء خواهش 
می‌کنم این نامه را برای من بخوانید. 
همسایه گفت: متأسفانه حالا نمی‌توانم آن را 
مرد با تعجب پرسید: روز باشد. مگر روز نمی- 
شود نامه خواند؟ 
همسابه گفت: آخر» آقاء من در کلاسمپای شبانه 
درس مي‌خوانم. 
فرسننده: حسیی زارع 
دستان سعدی - همدان 


اد نی 
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تال تک ۷ ۳ 


عصس 


13 ً 
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۹ 
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دانش‌آموزان ارجمند» برادران و خواهران گرامی؛ 
سلام گرم ما را بذیرید. ما در دبستان دقیقی 
روستای تل درس می‌خوانيم. تل از روستاهای 
شمپرستان شاهرود است. ما بیست و يك نفر دانش- 
آموز هستیم که با هم محیط گرم و صمیمانه‌ای به 
وجود آورده‌ايم. در دستان خود کتابخانه‌ای داریم. 
این کتابخانه سه سال پیش به همت آموزگاران و با 
همکاری خودمان و پدران و مادرانمان درست شده 
است. از آن سال نا حالا توانسته‌ایم در حدود ۲۵۰ 
جلد کتاب خوب و خواندنی تبیه کنیم. سال پیش. در 
دبستان جشنی برپا کردیم و رئیس ادارة آموزش و 
برورش شاهرود اين کتا بخا نه را افتتاح گو قه 
ما از شما دانش‌آموزان عزیز» در هر کجا و در 
هر دبستانی که درس می‌خوانید. خواهش می‌کنیم که 
ار می‌توانید کتابی برای کتابخانة ما بفرستید. ما 
کتابپای شما را به نام خودتان در این کتابخانه می- 
گذار بم. زرسبد آنمپا را هم برایتان می‌فر شتیم. نشانی 
ما این است: شاهرود» اداره آموزش و برورش. 
دستان دقیقی تل. 
از دوست عزیزمان» پيك, خواهش می‌کنيم که 
نامه مارا درمحله جاپ کند تا همه شما آن را بخوانید. 
موفقیت همه شما را از خداوند بزر کك خواها نیم . 
۱ در انتظار همکاری شما» 
انحمن کتابخانه و دانش‌آموزان دبستان دقیقی تل 
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دانش‌آموزان ارجمند» برادران و خواهران گرامی؛ 

سلام گرم ما را بیذ بر ید , ما در دستان دقیقی 
روستای ثل درس مبي‌صوانیم ثل از روستاهای 
شمپرسیتان شاهروه است. ما بیست و يك نفر دانش- 
آموز هستیم که با هم محیط گرم و صمیمانه‌ای به 
وحود آوردهایم. در دستان حود کتا بخانه‌ای دار یم. 
این کتابخانه سه سال پیش به مت آموزگاران و با 


همکاری خودمان و پدران و مادرانمان درست شده. 


او ان تام با تایه توانسته‌ایم در حدود ۲۵۰ 
جلد کتاب خوب و خواندنی تنپیه کنیم. سال پیش در 
دستان حشنی بر با کردم و ریس ادارمٌ آموزش و 
دش شاهرود این کتایخانه را افتتاح ارف ۱ 
ها از شا دانشآموزان عز بز» در هر کجا و در 
هر دبستانی که درس مود اي می گنیم. که 
ی 2 به 3 خودتان در ی کتابخانه هرت 
گذار بم. سید آنپا را هم برایتان می فر شنه نشانی 
ما این است: شاهرود, ادارة آمسوزش ر پرورش. 
دستان دقیقی تل. ۱ 
از دوست عزیزمان» پيك» ۰« که 
نامه مارا درمحله جاپ گنف 1 تا شا آن را بخوانید. 
موفقیت همه شما را از خد او ند بزد که خواهانيم. 
۱ مکاری شماء, 








انحمن کنایخانه و دانش‌آموزان ۳ دفیقی تل 
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۳۹۵ 








حدول 


علی‌اصغر خلج 








فرستند گان از تبران: 
عباس حسی‌زاده 


از راست به‌چب: 


۱- موی سر را با آن مرتب می‌کنند.- نرم نیست. 


ات 


و ۳ 
ط 
۵ 
3 
مت 


4 


یکی از فرمانداریپای کل ابران است و در مشرق 
ايران واقع است. - به آن کله هم می‌گویند. 
ترس. بت شب بمست .۰ 

تله. - بزرگتر از دریاچه است. 

روز نیست. - حیوانی است اوفا. 

مررکب یا جوهر را در آن مي‌ريزيم. 

اسم. - شبپری است در استان کرمان که پرتقال 
و خرماش معروف است. - ماده نیست. 


۵ و 


سس نمی‌شنود. ت‌ زباد تست . 


٩‏ به فرستادهٌ خدا می‌گویند. - در وپنجرة جو بی را 
او می‌سازد. 





-ٌ 
۳ 1 


۳ / 
4 


-ُ 














کسی که می‌لنکد بت دوست ثیست. 
تا پیش از ششم بسمن. هم او بود و هم رعیت. 


و لی حالا دیگر نه او هست و نه رعبت. - رودی 

است در مرز ابران‌وشوروی» درشمال آذر بایحان. 

ناد ملایم و خنك. - سباری از حانوران دارند. 

اگر آن را وارونه بخوانيم. نام وسیله‌ای استکه 
نحارها با آن جوب را سوراخح می کنند. نه من» 

له او. - جزء نیست : ٍ 

باران از آن می‌بارد. 

همسر شوهر. - پسر زال» پپلوان معروف ایران 

دز شاهنامه . 

سنگکك ریز. - زاست یسست. 

بی‌آبرو» بدنام. - در این کلمه‌ها آمده است: 

رونماء شینماء قبله‌ نما. 

درخت انگور. - فرمان» دستور. 
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اصغر خلج 
حدول فرستن گان از تبران: ِ 
۰ عیانص ژ فده 
از راست به‌چب: 

۱- موی سر را با آن مر تب می‌کنند.- نرم نیست. 
۲ یکی از فرمانداریبپای کل ابران است و در مشرق 
ایران واقع است. - به آن کله هم می‌گویند. 

سب رس. - شب نیست. 

۴ ثله. - بزرکتر از دریاجه اسنت. 

۵ روز نیست. - حیوانی است باوفا. 

۶ مرکب يا جوهر را در آن می‌ر یز یم. 

۷- اسم. - شمهری است در استان کرمان که پرتقال 
و خرما یش معروف است. - ماده یست. 

۸- گوشش نمی‌شنود. - زیاد نیست. 

ح 4 به فرستادهٌ خدا می‌گویند. - در وپنجره چوبی را 

0 او می‌سازد. 





از الا بهپایین: 

۱ : ی ار ۱ ۱ 2 

۲ب تا پیش از ششم بپمن» هم او بود و هم رعیت. 
ولی حالا دیکر نه او هست و نه رعنت. - رودی 
است در مرز ابران‌وشوروی. درشمال آذر با یجان. 

۲ باد ملایم و خنك. - سیاری از حانوران دار ند. 

۴ اگر آن را وارونه بخوانیم» نام وسیله‌ای استکه 

نحارها با آن حوب را سوراخ می‌کنند. - نه من» 

نه او. - جزء نسست», 

۵- باران از آن می‌بارد. 

۶- همسر شوهر. - پسر زال. بپلوان معروف ابران 
5 شاهنامه . 

۷ سننگت ریز. - زاست نسست. 

۳۳ بیآبرو» بد نأم . هل انس کلمه‌ها آمده استت: 
روئما. شینماء قبله‌ نما. 

٩‏ درخت انگور. فرمان» دستور. 


دی اکات اره 
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ئ معصومه ابر اه 


پا« شاه 7 باد ۶ ب: اههد رجبی ‏ شبتاز خانی - عباس یازی‌پور. 
۱ ِ شاهپور: محمد افتخاری - عارف سعیدی - خسرو سعید. 

از شاهرود: ررشنک آقایان - پروین نوری - هوشنکث وظیفه‌دوست. 
ِ ای من دج» مار با مصطفی مقدم ۳ "کامزان سناداتی. 

از شمیران: مپناز برومندانی - نسرین ناصری - محمد بیرامی 
: توف محمود حسین‌زاده - مپین روشنا - آمین 0( 
! از شپرری: محین فتحی - صدیقه منتظری - زهرا یوسفیان. 
, از شسپرضا: حسن حق‌جویی - مختار خدارحمی - زهرا کسراوی. 
)_ از شهر کرد: رسول محیدی - سوسن عزیزیان - لطف‌الله کیانی. 
از شمپسوار: مسپبلا خسروپرویز - یحیی رجایی - آسيهٌ ایمانی. 
از شیراز: سعید لقمانی - محمدجواد زیبایی‌نژاد - حمید خورشید یان. 
| از طبس: باقر عطاری - علیرضا هوشمند - سعید صحی‌زاده. 
از طوالش: : وحید شیرژاده - محرمعلی آمیری - نادرقلی سوادزاده. 
ز ق دت: محمدرضا نادیان - ابوالفضل نصراصنفبانی ند عم دافه کی 
قسا: میترا من ور - کالم قبادی - سیدمحمد سحادي. 
و1 لاد محمد حسن‌آنوزی ت أحمدفر یدونی - عمدا لله حعفری‌زاده. 
قزوین: مینو خلیل خانی - زهرا مپاجری - اکبر آصفی. 
قوچان: ات ند یمی - خمند وفادار .ب سعید دری‌نانی. 
کازرون: اسماعیل ال ری جمید جمیدی ی اف دین‌دزوه. 
کاشان: محمود چایی - محمدرضا دانشیار - سکینه چاوشی. 
گرمان: صد بقه قطب‌زاده -‌ شمپاب» محمد و انزانمش 
شاه عطایالله مقصودی - مولا یار سلسانی ِ با اک و 





نقاشی ۱ 


"از میانه: فریدهٌ خدایی - قنب خانمحمدی - رحیم زنجبری. 


واه هه ماو بم+بج+بمپمپوجمممممپپم همم پمپ بم مهو 
۳۳۷ 


















سر بن محمدپور 


4+ ج++ + + + هچ هه + دوستان دیگری که برای پيك نامه بوسه‌اند:++++وجججو++ججم 


از گر گان: بتول بیات - روحالله فاسم‌پور - حسین ناصری. 

از گلیانگان: سپراب اسدی ارم هر - امین همگی‌نراد. 
از کنا یات ده را سا ار احسانی. 

از کنبد کاووسی: ابوالقاسم باقرزاده - فریدون آخوندنراد. 

از اد عنا بت لله مروحی - فر‌شید صستی - غلامحسین شحاعت. 
از لنگروه: زهر؛ مبدی‌زاده - منیرهُ میرخاتمی - فرید ثنایی. 

از محلات: محمد حائری - محمد اسلامی - رضا فربانی. 

از مراغه: شبلا تصراللی‌یناه - سین محمدزاده - معصو مه دفی. 
از مسجد‌سلیمان: حندر رجمی ب خیم مددی افسانه عرفان. 

از مشسید: مجید کو ثرهاشمی - محمد جعف‌هاشمی - کاظم حقیقی 

از مالایر: عباس مسیبی - ابوالقاسم ولی‌زاده - رسول ۳ 

از مما باد: متصو زر ضدافی ند جعفن حسین‌زاده با فن بد علیزاده. 


از نائین: طیبهٌ طباطبایی - علی و محمود شیپدادی - عباس معرفی. 
از نطنز: عباس سرشکی - داود خالدی - سید حسین طباطبایی. 
از لوشپر : رجیم رحمالی - تفی راهدان فعلة پناهنده. 

از نپاوند: ریا حق‌پرست - حبیب‌الله رجب - مپناز جمشیدی. 

از یشابور: عبدالطیف غزلی - حسن خیاری - محمد نصر آبادی 
از ورامین: محمد جعفر ولی‌زاده - ربابه اسدی - بپروز شیر کوند. 
از همدان: بحمد جامی - افسائه سایانگ د ملحه صالحن. 
از پزد: امیر خلیلی - حسین مروج - محمدتفی جایلی. 


«ِ 


۵ 

























زک( اه جر ی مت رح 


مج مج مج + + ج + ج هچ دوستان دیگری که برای پيك نامه نوشته‌اندنه + ههبج 


از شاه باد غرب: ناهید رحیمی - شپناز خانی - عباس یاری‌پور. از گر گان: بتول بیات - روح‌الله قاسم‌پور - حسین ناصری. 

از شاهپور: محمد افتخاری - عارف سعیدی - خسرو سعید. از گلپایگان: سپراب اسدی - اکرم رهبی - کامبیز مکی‌نژّاد» 

از شاعرود: تن آقا بان - رو تن توزی - هوشتکت وظیفه‌دوست. از کتاناد: حسن جلودار سعید صحی‌زاده _ طاهرم احسانی. 

از شاهی: مر دم مار با و مصطفی مقدم - کاس ان ساداتی. از کنبد کاووس: ابوالقاسم باقرژاده فر بدون آخوندنژاد. 

از شمران: ار وتا - نس س فاضری - مخمد نپراهمی. از لارء عنا مت‌الله مروحی - فرشید صحتی - غلامحسین شحاعت. 

ازشوشتر: محمود حسین‌زاده - مپین روشنا - آمیر عوض‌شوشتری. از لنگرود: زهره مبدی‌زاده - مثیرءٌ میرخاتمی - فرید ثنایی. 

از شمپرری: محن فتحی - صدیقه منتظری - زهرا یوسفیان, از ما کو: رشید قاسمی - معین‌آلدین قوامی - لطیف محمدی اصل. 

رز شپرصا: حسن حق‌حویی - مختار خدارحمی - زهرا راوید از محلات: محمد حاثری - محمد اسلامی - رضا رای 

۲ سس ؟ هد سول محیوی - ون عز یز بان - لطف‌الله کیانی. از هراغه: شپلا تصراللبی‌بناه - حسن پسمدر اده - بت مه دی 

از شبسوار: سپبلا خسروپرویز - یحبی رجایی - آسیه ایمانیء ۰ از مسجدسلیمان: حیدر رحیمی - رحیم مددی - افسانه عرفان. 

از شیراژ: سعید لقمانی - محمدجواد ز یبا یی‌نژاد - حمید خورشیدیان. از مشبد: مجید کوثرهاشمی - محمد جعف‌هاشمی - کاظم حقیقی 

از طیس: باقر عطاری - علیرضا هوشمند - سعید صحی‌زاده. از ملایر: عباس مسپبی - ابوالقاسم ولی‌زاده - رسول ی 

از طوالشی: وحید شبرزاده - محرمعلی اهیری - نادرقلی سوادزاده. از هپاناد: متصور صدقی . جفی صیوزاده - بای ید علیزاده 

۲ 3 نت محیدرشا نادیان - آمواافصل تصراصفباتی - مپردادو کیلی, -از میانه: فریدةٌ خدابی - قنبر خانمحمدی - رحیم زنجبرک. 

از قسا: میترا متین‌پور - کاظم قبادی - سیدمحمد سجادی. از نائین: طیبةٌ طباطبایی - علی و محمود شپدادی - عباس معرفی. 

از فیروزآ ناد: محمد حسن‌انوری - احمدفر یدونی - عبدالله جعفریزاده. از اطنز؛ عیاس مرشکی - داود خالدی سید حسین طباطبا بی. 

از قزو نن: مینو خلیل خانی - زهرا مپاجری - اکبر آصفی. از وشپر: رحیم رحمانی - تقی راهدان - شعله پناهنده. 

از قوچان: عزت ندیمی - حمید وفادار - سعید دری‌ثانی. از نپاوند: ریا حق‌پرست - حبیب‌الله رجب - مپناز جمشیدی. 

ار 9 استاعل آقش‌برقی - حمید حفندی - ایرج دین‌بژوه. از تنشانور: عبدالطیف غزلی - حسن خباری ید ۱۲ 

از داتان: محمود جایبی - محمدرضاً داتسار سوه ای از ورامی: مد سا ار اه اسدعا د بپروز غبر گونه. 
3 ۲" " ؟ های: ده فط زاده - شسپاب» محمد و اک ابرانمنش. از هفدان: محمد جامی - افسانه پانانگ د ب ملیحه صالحن: 

از کرمانشاه: عطابالله مقصودی - مولایار سلیمانی - غلامرضا کلپری. از یزد: امیر خلیلی - حسین مروج - محمدتقی جلیلی. 


+ ++ هب وبه +ج+ه+ج + + + + + چ + +ج + ج هچ اج هاچ کچ ۳ 
۳۳۷ 





چچ 

آقای اسمیت گس ار 
يكت روزنامة انگلیسی بود. 
در تمام‌مدت‌سال درسف بود. 
تمام انگلستان را زیر پا 
می‌گذاشت تاخبری پیدا 
کند. وقتی که خبر جالب 
توجمی‌پیدا می‌کرد. در باره 
آن مقالةٌ شیرینی می‌ نوشت 
ومقاله‌را برای روزنامه‌اش 
می‌فی‌ستاد . 

۰ سل از آن روز 
می گذرد. روز آخی سال 
بود. هیچ‌کس انتظار 
تد‌اشت که واقعه میسی 
اتفاق بیفتد. مردم با 


آرامش خیال خودشان را 


برای برگزاری عید آماده 
می کرد ند . 


بااین همه روز عید. 
صیسح خیلی ز ود» اقای 





اسمیت تاگکپان از سر و 
صدای زیادی‌از خواب 
پرید. سس وصدا آن‌قدر 
شدید بود که خانه را به 
لرزه در‌آورده بود. آقای 
اسمیت هر‌اسان‌از رختخواب 
بیرون آمد. باعجله لباس 
پوشید. تند و تند از پله‌ها 
پایین رفت و خودش را به 
خیابان رسانید. 

توی خیابان عده‌ای از 
مردم را دید که وحشتزده 
از همدیگ می‌پ‌سیدند: 
«چه شده است؟ این سرو 
صداها چیست؟ نکند دنا 
به آخر رسیده باشد!» 

نه, دنیا به‌آخر نر‌سیده 
بود. این سر و صداهای 
وحشتناك از چیزی مثل یت 
کاری بود که باسرعت از 





خیابان می‌گذشت. گکاری 
تالاق تالاق می‌کرد و دود 
سفیدر نگی از خود بیرون 
می‌داد و برای اینکه م‌دم 
را از سن راه خود دور کند. 
سوت می‌کشید» سوتی کی 
کنتده و کر‌ستاله! 

مردم وقتی‌که این گاری 
را می‌دیدند با تعجب 
می‌گفتند: «عجب. این‌گاری 
که اس شاردا سطوو دون 
اسب راه می‌رود؟» همه 
ماتشان برده بود! اما هیچ 
کس نمی‌توانست به‌این 
سوّال چواپ بد‌هد. 

کاری ناگپان جلو كت 
خانه ایستاد. امل خانه 
جیغ‌زنان و فریادکنان 
هر کدام به‌گوشه‌ای فرار 
کردند. مردی توی گاری 
نشسته بود. او بود که 
گاری را می‌راند. 

آقای اسمیت فوری مداد 
و کاغذی از جییش بیرون 
آورد و خودش را به‌راننده 
رساند و پرسید: «آقا» من 
خبر نکار یك روزناسه 
هستم. ممکن است بشر‌مایید 
اسمتان چیست؟» 


را ندده کت «اسم مسن 


اب 


مم 

آقای اسمیت خی نکار 
يت روزنامةٌ انگلیسی تا 
در تمام‌مدت‌سال درس بود. 


" ام انگلستان را زیر پا 


می‌گذاشت تاخبری پیدا 
کند. وقتی که خبر جالب 
توجمی پیدا می‌ کرد در بارة 
آن مقالهً شیرینی می نوشت 
ومقاله‌را برای روزنامه‌اش 
می‌فی‌ستاد . 

۶ تاه از تآن روز 
9 در روز آخسن" سال 
بود. هیچ‌کس انتظار 
نداشت که واقعة مسمسی 
اتفاق بیفتد. مردم با 


آزامش خسال خودشان را 


پرای پر گزاری عید آماده 
می کرد ند . 


دااین همه روز اعستد. 
یتح خلت زود آقای 


۰ 





اسمیت تاکپان از سر و 
صدای زیادی‌از خواب 
پرید. سس وصدا آن‌قدر 
شدید بوه که خانه را بسه 
لرزه در‌آورده بود. آقای 
اسمیت هر اسان‌از رختخواب 
بیرون آمد. باعجله لباس 
پوشید. تند و تند از پله‌ها 
پایین رفت و خودش رابه 
خیابان رسانید. 

توی خیابان عده‌ای از 
مس‌دم ردیل کته و سر وه 
از همدیگر می‌پس‌سیدنتد: 
«چه شده است؟ این سرو 
صداها چیست؟ نکند دنسا 
به آخ رسیده باشد!» 

نه» دنیا به‌اخضش نر‌سیده 
نود این سر و صد‌اآه‌ای 
وحشتناك از چیزی مثل یت 
کاری بود که باسرعت از 








خیابان می‌گذشت. کاری 
تالاق تالاق می‌کسد و دود 
سفیدرنگی از خود بیرون 
می‌داد و برای اینکه مس‌دم 
را از سر راه خود دور کند. 
سوت می‌ کشید» سوتی کر 
کتننه ف م جیااق۱ 

مردم وقتی‌که این کاری 
را می‌دیدند با تعجصب 
می گفتند: «عجب» این کاری 
که-است نداردا جمل ۶ 
اسب ر اه سمی‌رود؟» همه 
ماتشان برده بود! اما هیسیچ 
کس نمی‌توانست به‌این 
سوال چواب بد‌هد. ۱ 

کاری ناگپان جلو یكت 
خاته استاد ۲ ۳ 
جیغ‌زنان و فریادکنان 
هر کدام به‌گوشه‌ای فی‌ار 
کردند. مردی توی گاری 
نشسته بود. او بسوه که 
کاری ز! می‌راندد 

آقای اسمیت قوزی نداه 
و کاغذی از جییض بیرون 
آورد. و خودش را هراب 
رساند و پرسید: «آقا, من 
خبرنکار كت روزنامسه 
هستم . ممکن است بفرمایید 
اسمتان چیست؟» 


راننده کف «اسم فصرخ 


رتور 





۳۳ 


3 


دس ما ی ات تقد میاه بط ی 


1 












ریحاردترو يئيك است, ات 
ماشین ۳ خودم ساخته‌ام. با 
ثیروی بخار حر کت می‌کند . 
چطور است؟ خوشتان‌می‌آید؟ 
می‌خواهم يك روز باآن به 
سرتاسس انگلستان سفقس 
بکنم . به‌زودی در تمام دنیا 
مشمپورش می‌کنم. هم آن‌را 
مشممور امی‌کنم و هم خودم 
را !» 

بعد خنده بلندی کرد و 
دوباره ماشین‌حیرت‌انگیز ش 
را به‌راه انداخت. ماشین با 
سر و صدا و تالاق تالاق 
گیج کننده‌ای دور شد. 


4 ۶ 


مدتی گذشت. یسك روز 


اقای اسمست شنید که 


ترويثيك می‌خواهد در لندن 
ماشین تازه‌ای را امتهان 
کند. آقای اسمیت فوری 


خودش را به‌لندن رسانید. 


ترویثیت در نزدیکی 
لندن زمین وسیعی را اچاره 
کرده بود. در آنجا. روی 
زمین» آهنمپای درازی کار 
گذ‌اشته بود که ماشینش 
روی آنپا راه می‌رفت. 
مر دم دسته دسته پیش او 
می‌رفتند تا ماشینش را 

آقای اسمیت و قتی که 
به‌آنجا رسید» دید که عده 
زیادی از مردم آمده‌اند تا 
ماشین تازه را تماشا کنند. 
مردم شلوغ کرده بودن‌د. 
همه خوشحال بودند. با 
سر و صدای زیاه حرف 
متس قافن اف مین تاه پیت شسباند: 
ناگپان سکوت بر‌همه جا 
توا عفم و 3 
توی ماشیتش نشست. 
نگاهی به‌مردم کرد و با 
غرور فریاد زد: «به پیش!» 
و موتور ماشین را روشن 
کرد. موتور به‌صدا در آمد. 


۳۱۹ 






چرخپا کمکم شروع 
چر‌خیدن کردند وماشین به 
راه‌افتاد. مردم‌برای راننده 
ماشین کف‌می‌زدند. ناگمپان 
کف‌زدن آنما قعلع شد و به. 
جای آن از مان جمعیت 
صدای خندهة چند نف بلند 
شد. ماشین خر اب شده بود. 
پیدا بود که بیشتی مردم از 
خراب شدن ماشین ناراحت 
شده‌اند. آن چند نف هم که 
خندیده بودند خجالت 
کشید ند و سرشان را پایین 

انداختند. 
ترويثيك کلاهش را 
پرداشت و باحالتسی خسته 
قطره‌های عرق را که از 
پیشانیش سرازیر بود پات 
کرد. آقای اسمیت آصی 
کشید و باخود گفت. 
۳۷ 


































ریجاردترو يئيكت و 
ماشین ئّ خودم ساخته‌ام. با 
تیر‌وی بخار حر کت و هن 
چطوراست؟ خوشتان‌می‌آید؟ 
می‌خواهم يكث روز باآن بسه 
سر‌تاسس انگلستان سقر 
بکنم . به‌زودی در تمام دنیا 
مشپورش می‌کنم. هم آن‌را 
مشمپور می کنم و هم خودم 
ر!۱» 

بعد خنده پلندی کرد و 
دو باره ماشین‌حیرتانگیز ش 
را به‌راه انداخت. ماشین با 
سر و صدا و تالاق. تالاق 
گیج کنده‌ای دور شد. 


3 د 


مد تی رت كت روز 


آقتای انمیست شتیه که 


ترو يثيت می‌خواهد در لندن 
ماشتین تازه‌ای را امتشصان 


خودش را به‌لندن رسانید. 


مرويتيكت در تزدپکتی 
لندن زمین وسیعی را اچاره 
کرده بود. در آنجتاء روی 
زمین» آهنمپای درازی کار 
کل اه بت تا ما فسنش 
ری آنپبا راه می‌رفت. 
مر‌دم دسته دسته پیش او 
به‌آنجا رسید» دید که عده 
زیادی از مردم آ هنن | 
ماشین تازه را ایا توا 
مس‌دم شلو ع که بو ابا 
همه خوشحال بودند. با 
می‌زدند و می‌خندیدند. 
حیمق متا ت۳؟ ۱٩5‏ رويتيكت 
نکاهی به م‌دم اف ی 
غرور فر‌یاد زد: «به پیش !» 
و موتور ماشین را روشن 
کرد. مو تور به‌صدا در آمد. 


۳۹ 







چرخبپا کم‌کم شروع به 
چرخیدن کر‌دند وماشین به 
راه‌افتاد. مردم پر ای راننده 
ماشین کف‌می‌زدند. ناگمپان 
کف‌زدن آنما قطع 5 
جای آن از مان جمعیت 
صدای خنده چند نف تفت 
شد. ماشین خراب شده بود: 
پیدا بود که بیشتر مردم از 
خراب شدن ماشین ناراحت 
شده‌اند. آن چند نقن هم که 
خندیده بسودند خجالت 
کشید ند و سرشان را پایین 
اند اختند. 

ترويئيك کلاهش را 
برداشت و باحالتی خسته 
قطره‌های عرق را که از 
پیشانیش سرازیر بود پاكت 
کون بای اقسمتته آهقعین 
کشد .و بتاخوهد کفتاته 


۷ 








«بیچاره مخترعبا! چقدر 
رنج. می‌برند تاپتوانند در 
کارشان موفق بشوند!» 
فوری به‌شمپر رفت تا در باره 
این پیش آمدمقاله‌ای پنویسد 
وبرای روز نامه اش بفی‌ستد. 

آقای اسمیت بعد از آن 
دیس از ترويثيك خبری 
پیدا نکرد. 

ب 4 

چند سال گذشت. آقای 
اسمیت که دایم در سفر بود 
روزی وارد شیر کوچکی 
به‌نام کیلینگت‌ورث شد. 
ناگپان موجه شد که 
ات کسان. تیش کشست: 
ناراحت شد. از صاحصب 
مپمانخانه اش پی‌سید: «در 
این شپر کسی هست که 
بتواند ساعت مرا تعمیس 
کند؟» صاحب مممانخانه او 
را به‌دکان مردی به‌نام 
استیو نسن راهنمایی کرد. 

آقای اسمیت وقتی که 
به‌دکان استیونسن رسید» 
خیال کرد که اشتباه آمس‌ده 
اشم هی که داتفا 
دکان پر از نقشه‌های عجیب 
کش هم کاس 
به‌ صاحب دکان گفت: «به‌من 
گفته بودند که در اینحا 
کسی هست که ساعت تعمٍ 
3/۸ 


اشتباه آمثهام .» 

استیو نسن گفت: «نه. 
درست آمده‌اید. ساعت هم 
تعمیر می‌کنم. ساعتتان را 
بد هید تا تعمیر ش کنم .» 

استیو نسن در مدتی کته 
به‌آقای اسمیت گفت: «من در 
فکر این هستم که يك‌ماشین 
بخار بسازم. 
زیادی درس دارم . و لی‌پول 
ندارم. باید مدتی صبر کنم 
تا بتوانم پول پس‌انداز بکنم 
و با آن ماشینم را بسازم.» 


نقشه‌ همای 


آقای اسمیت وقتی که 
خواست برود کفت: 
«روزی که ماشینتان را 
ساختید» مرا هم خبر کنید. 
دلم می‌خواهد که آن را 
ببینم .» 

جورج استیسونسن در 


معدن کار می‌کرد. عصر ها , 


که بیکار می‌شد. ساعت 
تفمین می کشید.. اول: متا 
کار گر ساده بود. ولی بعمد 
کم‌کم کارفرم‌ایانش به 
استعداد و پشتکار او پسی 
بردند. به‌او اجازه دادند 


ماشینپا كمك کند. 
استیو نسن آر زو می کرد 
ف 


که بتواند ماشینی بسازه که 
که پا نیروی بخار کار کند 
و بار های سنگین را از جایی 
به‌جای دیکر پبرد. باخودش 
می‌گفت: «اگر بتوانم چنین 
ماشینی بسازم» آن را در 
خدمت معد نما می‌گذ ارم تا 
کارگر‌همای معمدن کمسی 
ر احت تر شو ند . » 

در آن زمان در معد نپا 
۱[ 
که پا اسب کشیده می‌شد از 
جایی به جای‌د یگر می بس‌د ند . 
ات بان ای کی مسا 
می‌گرفت و کارگرها را 
خسته می‌کرد. از آن‌گذ‌شته 
خیلی هم گران تمام می‌شد. 
ولی اگر ماشینی بود که 
پانیروی بخار کار می‌کرد. 
می‌توانست چندین واگکون 
را باهم بکشد. اين کار همم 
آسانتر صورت می‌گرفت و 
هم سر‌یعتر . از آن گذشته 
ارزانتر هم تمام می‌شد. 

استیو نسن پیش کار فرمای 
خوه رفت و فکرش را پااو 
در گذاشت. کارف رما 
فکرش را پسندید. به‌او 
قول داد که درباره آن با 
کارفرمایان معدنمپای دیس 
گفتگو کند. 


يت روز استیونسن با 





«بیچاره مخترعسا! چقدر 
رنج می‌پر‌ند تابتوانند در 
کارشان موفسق یشو نبد!» 
فوری به‌ شپر رفت تا در باره 


وبرای روزنامه‌اش بف‌ستد. 

آقای اسمیت بعد از آن 
دیسر از ترويثيكت خبری 
پیدا نکرد. 

دج عد 

چند سال گذشت. آقای 
اسمیت که دایم در سفر بود 
روزی وارد شپر کوچکی 
به‌نام کیلینگت‌ورث شد. 
تاگپان موجه شد که 
تشن کار - نمی کند. 
فا رات شد. از "صات 
مممانخانه اش پی‌سید: «در 
ان شبن کسی "هست که 
و انت ساعت مس تعمیس 
کند؟» صاحب مممانخانه او 
را به‌دکان مردی به‌ نام 
استیونسن راهنمایی کرد. 

آقای اسمیت وقتی کته 
پسه‌دکان استیونسن رسید. 
خبال کرد که اشتیاه آمسده 
است. من‌ای اینکه: دیوار‌های 


دکان پر از نقشه‌های عجیب 


وغریب بود. آقای اسمیت 
به‌صاحب دکان گفت: «به‌من 
کته آنتودند: کته در ایتحا 
کسی هست که ساعت تعمیس 
۲۸ 


اشتباه آمتهاح .» 

استبو نسن کفت: «۶ه: 
درست آمده‌اید. ساعت هم 
تعمیر می‌کنم. ساعتتان را 
بد هید تأ تعمیرش کنم.» 

استیو نسن در مدتی که 
شبات را تعمسس می‌ کر د» 
به‌آقای اسمیت گفت: «من در 
فکر این هستم که يك‌ماشین 
بخار بسازم. نتقشه‌های 
زیادی درس دارم. ولی‌پول 
ندارم . باید مدتی صبر کنم 
و با آن ماشینم را پسازم.» 
خواست ی و ۵ حعتی: 
«روزی کته متا شسنگان | 
دلم می‌خواهد که آن را 
بیینم .» 

جورج استسو نسن ار 


که بیکار می‌شد. ساعت 
تعمین می‌کرد. اول یسك 
کار گر ساده بود. ولی بصد 
کم‌کم کارف مس ایانش به 
استعداد و پشتکار او یی 
بر‌دند. به‌او اجازه دادند 
۱ ۱ ۳ 
ماشینما کمت کند. 
استیونسن آرزو می کرد 
۳۰ 


که بتواند ماشینی بسازد که 
که با نیروی بخار کار کند 
و بارهای سنکین را از جایی 
به‌جای دیکر پیرد. باخودش 
رکفت «اگر جرا 9 
ماشینی بسازم» آن را در 
خدمت معد نما می‌گذ ارم چا 
کار گر‌های ممدن کسی 
راحت تن شو ند.» 

در آن زمان در معدنبا 
زغال سنکت نا باواکر ۳۳ 
که با اسب کشیده می‌شد از 
جایی به جای‌د یگ می پر د ند . 
این کار خیلی کند انجام 
مس کرفت و ان کبرست ۲ 
خسته می‌کرد. از آن‌گذ شته 
خیلی هم گران تمام می‌شد. 
ولی اکی ماش ۲ 
بانیروی بخار کار می‌کرد. 
می‌توانست چندین واگکون 
را باهم بکشد. این کار همم 
آسانتر صورت می‌گرفت و 
هم سر‌یعتر. از آن گذشته 
ارزانتر هم تمام می‌شد. 

استیو نسن پیش کار فرمای 
خوه رفت و فکرش را بااو 
دود بان کذ‌اشت: کادفت ۶ 
فکرش را پسندید. به‌او 
قول فاد که را ۳ 
کارفرمایان معدنپای دیکس 
یت کند. 


ی 


موف 


ح  .‏ اه 


74+ 


۵ 


ام ماه ۱ ۴ * 
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خوشحالی شنید که فکرش را 
همه کارفرمایان معدنپا 
پسندیده‌اند. کارفر‌سایان 
معدنپا از او دعوت کردند 
تا به‌دارلینگتون برود و در 
آنجا راه‌آهنی بسازد. بمد 
هم ماشینش را پسازد و آن 
را روی راه آهن به‌حر‌کت 
در بیاورد. 

استیو نسن به‌دار لینگتون 
رفت . در آنجا دستور داد تا 
کار گر‌ها راه آهنی بساز ند. 
خودش هم مأشینش را 

خت. وقتی که ماشینش 
را روی راه آهن به‌حس کت 
درآورد» بعضی از مردم او 
را مسخره کردند. آنپا 
می‌گفتند که این کار 
فایده‌ای ندارد. ولی بیشتص 
مردم از دیدن ماشین او 
خوششان آمد. وقتی که 


ماشینش بهراه می‌افتاد. 


بنرایشن کف می‌زدند و 
عده‌ای سوار آن می‌شد ند و 
تفر‌یح می‌کردند. این کار 
مردم او را دلگرم می‌کید. 
يت روز که دیگی کنار 
ساختن راه‌آهن و ماشین 
کاس لً تمام شده بود. 
استیونسن تصمیم گرفت که 
آن را امتحان کند. بسیاری 
از مردم جمع شده بودند تا 
پیینند که آیا این مساشین 
می‌تواند چای گاری اسبی‌را 
بگیرد و کار باربری را 
آسان کند یانه. در مان 
مس‌دم آقای اسمیت خبر نگار 
هم دیده می‌شد. استیو نسن 
خودش او را خبر کرده بود. 
آقای اسمیت از ته دل آرزو 
می‌ کرد که استیو نسن در 
کارش موفق بشود. 
ناگپان مردم از دور 
صدای سوت ماشین را 





شنید ند. بعد هم خود ماشین 
را دیدند. ماشین چندین 
واگون را که پشت سر هم 
پسته شده بودند» می کشید. 
ماشین به‌طرف مردم پیش 
آمد و وقتی که از کنار آنپا 
می‌گذ‌شت» فریاد شادی آنما 
به‌آسمان بلند شد. 

آقای اسمیت کلاهش را 


۰ ۰ 


بر‌ذداشت و ببهاستیو نسن 
«آفرین! 


استیو نسن !» ۳ صد‌ایش 


زر نده باق 


در میان سر و صدای مردم 

عدهای از می‌دم آهنگمای 
شاد می‌ز‌ند و آواز 
می‌خو اند ند و می‌ر قصید ند . 
عده‌ای هم می‌خندید ند و از 
خوشحالی سروروی یکدیگر 
آنس هم سوار واگکونبا 











خوشحالی شنید که فکرش را 
همه کارفرمایان معد نپا 
ند . کار فرمتایان 
معدنپا از او دعوت کردند 
تا به‌دارلینگتون برود و در 
آنجا راه‌آهنی بسازد. بمد 


هم ماشینش را بسازد و آن 


راروی راه آهن به‌‌کت 


در پیاورد. 

استیو نسن به‌دار لینگتون 
افت: در [نخا دستور داد تا 
کار گی‌ها راه آهنی بساز ند. 
خودش هم ماأشینش را 
تخت . و قتی که ماشتیتشن 
را روی راه آهن به‌حر کت 
درآورد» بعضی از مردم او 
تخرد کته آ تا 
هی گفتتت که این کار 
فایده‌ای ندارد. ولی بیشتش 
مردم از دیدن ماشین او 
خوششان آمسد. وقتی که 


ماشینش بهر اه می‌افتاد» 


جر آیشن کهتا محی زد ند و 
عده‌ای سوار آن می‌شد ند و 
تفر یح می‌کردند. این کار 
مردم او را دلگرم ی گرگ 
باون کته هیک کسباز 
ساختن راه‌آهن و ماشین 
کاس لا تمام شده بود» 
استیو نسن تصمیم گر‌فت که 
آن را امتحان کند. پسیاری 
از مردم چمع شده بودند تا 
پیتتتد ایا اب مایم 
می‌تواند چای گاری اسبیرا 
پگیرد و کار پباربسری را 
آینان: کت یانته. در سسان 
مردم آقای اسمیت خبر نکار 
هم دیده می‌شد. استیونسن 
خودشن اف رات هرد دو ده 
آقای اسمیت از ته دل آرزو 
می‌ کرد که استیو نسن در 
کارش موفق بشود. 
ناگپان مردم از دور 


شنید ند. بعد هم خود ماشین 
را دیدند. مساشین چندین 
واگون را که پشت سس هم 
بسته شده بودند» می‌ کشید. 

شین به‌طرف مردم پیش ۱ 
آمد و وقتی که از کنار انس 
می گذ شت» فر‌یاد شادی آنما 
ب4اسمان لته کید 

آقای اسمیت کلاهش را 
پر‌داشت و ببه‌استیونسن 
سلام کرد و فتاه ز9: 
داف‌ینا.. تاه ۳9 
استیو نسن !» و لی صد‌ایش 
در میان سس و صدای, مردم 

عده‌ای از مردم آهنگمهای 


شتباد مس رنه ۵ ۱ 


می خو اند ند 3 می ر 5 قصید ند . 


عده‌ای هم می‌خندید ند و از 
خوشحالی سروروی یکدیک 
را می‌بوسیدند. بعضی از 
آنپا هم سوار واگونپا 





می شد ند . آقای اسمیت که 
از پیروزی دوستش خوشحال 
بود» تصمیم گرفت که در 
بارهٌ این مخت ع جوان مقالةً 
شورانگیزی بنویسد. 

اسم ماشین را لو کوموتیو 
گذاشتند. دیک معلوم ود 
نیر‌ومند است و هم خیلی 
مفید. دولت انگلیس تصمیم 
گرفت که با آن نه‌تنها زغال 
سنکت» بلکه مسافر هم از 
جایی به‌جای دیس ببد. 
تصمیم گرفت که میان 
لیورپول و منجستر راه‌آهنی 
بکشد. ولی هنوز خوب 
نمی‌دانست که باید ساختن 
لو کوموتیو را به چه کسی 
پسپارد. زیرا چندین نس 
پودندکه می گفتندمی توانند 


و کومو تیونیرو مندی‌بساز ند. 


عاقبت میان کسانی که 


۳-۶ 





می‌خواستند لو کوموتیو 
پساز ند مسابقه‌ای تس تیب 
داتسد. قرار شد ٩6‏ 
و کوموتیوی که پتس‌نده 
شناخته شد در نخستین 
قطار راه‌آهن لیورپول - 
منچستس به‌کار بیفتد. 
وقتی که همه لو کو مو تیو ها 
که در میان آنپا لوکوموتیو 


قطار راه‌آهن انتخاب کردند 
و ساختن راه آهن‌لیور پول. 
منچستی را به‌استیو نسن 
واگذار کردند. 

ساختنر اه هن‌دشو ار یپای 
پسیار داشت. بر‌سر راه آن 
رودخانه بود» دره بود» کوه 
بسود. باتلاق بود» ولی 
استیونسن ناامید نشد. به 


دستور او برروی رودخانه‌ها 


. در دل 
کوهمپاتونل کندند وباتلاقمها 
را خشك کر‌دند. 

روزها و ماهما گذشت. 


عاقبت روز بزرگی که همه 


و دره‌ها پل »بستند 


در انتظارش بودند فرا- 
رسید. قطار راه‌آهن 
لیور پول - منچستر آماده 
حرکت شد. در واگونمپایی 
که پشت لوکوموتیو پسته 
بودنفد عده‌ای از مردم 
معروف انکلستان نشسته 
پودند. آقای اسمیت هم که 
دلش می‌خواست در این 
سفر میم همراه آنپا باشد 
پاعجله خودش را به‌ایستگاه 
قطار رسانید. ولی افسوس 
که دیر رسید. قطار راه 
افتاده بود و لحظه به لحظه 
تند تر حر کت می کرد. 

آقای اسمیت که خیلی 
نار احت شده بود» بااحترام 
کلاهش را از سر برداشت و 
به لو کوموتیو سلام داد. در 
همین وقت استیونسن او را 
دید. او هم کلاهش را از 
سر برداشت و بهسلامش 
جواب: داد. این برای آقای 
اسمیت که نتوانسته بود 
سوار اولین قطار انگلستان 
شود و بهدوستش تبریكث 
بگوید. دلداری بزرگی بود. 








می‌شدند. آقای اسمیت که 
از پیروزی دوستش خوشحال 
پود» تصمیم گرفت کته دون 
پاره این مختر ع جوان مقالة 
شورانگیزی بنویسد. 

اسم ماشین را لو کومو تیو 
گذ‌اشتند. دیکر معلوم بود 
نیرومند است و هم خیلی 
مفید. دولت انگلیس تصمیم 
گرفت که با آن نه‌تنپا زغال 
سنکت» بلکه مسافر هم از 
جایی به‌جای دیکس بید. 
تصمیم گفت که میان 
لیورپول و منجستر راه‌آهنی 
بکشد. ولی هنوز خضوب 
نمی‌دانست که باید ساختن 
لو کوموتیو را به چه کسی 
پسیارد. زیرا چندین نس 
پودند که می گفتندمی توانند 


لو کومو تیونیرو مندی‌بساز ند. 


عاقبت میان کسانی که 






می‌خواستند لوکوموتیو 
پسازند مسابقه‌ای تس تیب 
تا فاد تا وه 
لو کوموتیوی که بحرنده 
شنتاخصه شد در بختکسن 
قطار راه‌آهمن لیور پول ت 
را امتحان کردند. معلوم‌شد 
که در میان آنمپا لو کومو تیو 


چ 


۹ ۰ 


قطار راه‌آهن انتخاب کردند 
و ساختن راه آهن لیور پول-- 
واگذار کردند. 

ساختنر اه هن‌دشو ار یمای 
یار داشگ برس وا ان 
رودخانه بود» دره بود» کوه 
بود, باتلاق بود» 9 لس 
استیونسن ناامید نشد. به 


دستور او برروی رودخانه‌ها 
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و دره‌ها پل بستند . در دل 
کوهمپاتونل‌کندند وباتلاقها 
و[ خشاگا: کر درباد. 

روزها و ماهپا گذشت. 
عاقبت روز بزرگی که همه 
دز انتطارش هدند فا 
رسید. قطار راه‌آمن 
لیور پول - منچستر آمساده 
حر کت شد. در واگونمایی 
که پشت لوکوموتیو بسته 
بودند عده‌ای از مدم 
معروف انکلستنان شستته 
پودند. آقای اسمیت هم که 
دلش می‌خواست در این 
سفر ممپم همراه آنپا باشد 
پاعجله خودش را به‌ایستگاه 
قطار رسانید. ولی افسوس 
که دیس رشست. قصتار ۳ 
افتاده بود و لحظه به لحظه 
تند تن حر کت می کرد. 

آقای اسمیت که خیطی 
نار احت شده بود. پااحترام 
کلاهین را رتش فش 
به لو کومو تیو سلام داد. در 
همین وقت استیونسن او را 
دید. او هم کلاهش را از 
سر برداشت و به‌سلامش 
جوات داد. لین رای افای 
اسمیت که تتوانتعه ود 
سوار اولین قطار انگلستان 
شود و به‌دوستش تبریكت 


بگوید. دلداری بزرگی بود. 


1 : کل 
از 1 


هه 


وت 


۷ 


: 





تا 


رت 


ت عقل ی 
۳ 


تور 


زا 


ارات 


این ب 


و بر کیبهای تازة 
# 


کلمه‌ها 












کلمه‌ها و ترکیسپای زیر را دانش‌آموزان 
کلاس حمپارم ور کتا سای درسی کلاسسسساش اول ۴ 
دوم وسوم و پيك‌دانش آموز این‌دوره نخواندهاند: 


پ ب يب ب پ 
۳۹ تالاق تالاق دالان 
آگرا تخته‌منگ دَلقک 


تلاش 


نقل مطالب مجله ؛ بدون اجارة مر کز انتشارات آموزشی‌ممنوع است. ل 


زه 


کلمه‌ها 
ور کیبهای تا 
آن‌شماره ۱ 
7 7 ۷۳ 


کلمه‌ها و تر کیسپای ز سر را دا نش آموزان 
کلاس حپارم درکتاسای درسی کلاستتای اول و 


ِ 
۳ 








ببه 1 دوم وسوم و پيك‌دانش آموز این‌دوره نخوانده‌اند: 
3 ح پ + و ب پ 
تالاق تالاق دالان 
آگرا تخه‌منگ دلقک 
۱ استیونین تلاش دیگ 
"ترافس . تونل ذیقعده 
۳ آفراشته - آفراشتن تیمارستان رونما 
آمن جوشیدن رژیا 
اقب جیرجیرک رویگر 
اندرز چارچوب ربچارد ترویئیک 
اورانوس چلچله زال 
باتلاق حباب زخل ۱ 
بدبین حکمفرما سباره لو کوموتیو نخل 
برخوردارشدن خارپشت شاخک لیور بول نساج 
بخداد ۳ نگار شتما مات - ماتشان‌برد نی 
پارو خرچنگ شقایق مبارزه واقعه 
از پلوتن شور نگیز محفوظ واگون 
ِ ۱ تا ح‌مَحل دارلینگتون مخت ون‌الو 





مسئول: هرمز وحید 
3 وزارت آموزش و پرورش سردبیر :اسماعیل سعادت 7 
0 ز انتشارات آموزشٌ دستیار : هوشک عزیزی 
گت مرکز انتشارات آموزشی شورای نویسند گان: 
ِ تست صفحه آرا : محمدتقی خطیبی 
۱ نشانی: تهران - خیابان شاهرضا ایر ج جهانشاهی - اسماعیل سعادت - محمود کیانوش 
1 1 3 چهارراه کالج» شمارة ۱۷۴ د محمودی اود نوابی فردوس وزیری طر از کا 3 نقاشی کز انعشارا 1 زقی 
5 3 سیم یب ۳ محمو حت ی < 2 و تصویر از : کار گاه ز مر کز انتشارات اموز 
اب با همکاری موسسٌ انتشارات فرانکلین ِ 
۱ ۱ نچاپ و ضحافی: شرکت سهامی افست - تهران 
ا 
"1 





۳ 
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